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سمرقند راه در  

705-15لم بن مسُ انجام داده های قُتيبه  

گفتن  .وهستانی هنوز مقاومت ميکردندهای کتنها مکان . را تسخير کرده بودند آمودرياتا  خراسانتمام  عربهای ارتش 705با آغاز 

با گرد آوری ماليات از جمعيتی فرمان بردار و رام، اما  ندقانون ورزی ميشد هاعرببطور صلح آميزی با  هااين نيست که تمام استان

با اعزام نظامی هر شورشی را سرکوب کنند و دارائی  دنها ميتوانستن، آبلخ ومرو  پايگاهشان در از. کنترل داشتند عربتوانورزان 

گاه ت، هيچ سکونتيرميددر  موسی بجز پايگاه. در جهت ديگر رودخانه همه چيز متفاوت بود. های آنها و سرزمينشان را غارت کنند

در اداره  محکم ترکپادشاهان محلی و چادرنشينان . وجود نداشت و، تا آنجا که ما ميدانيم، حتی يک مسجد ساخته نشده بود عربی

.باقی مانده بودند کردن سرزمينهای خود  

. ردمنصوب ک خراسان و شرق، امير تازه ای را برای عراقين خليفه در انش، جحجاج در اين سال. دگرگون ميشد تمام اينهابزودی 

 های خراسانعرب و خوردشان زدسانيکه از قبيله های بزرگ پيوند نداشت ک بود، که بهيچ کدام بحيلا کاز قبيله کوچسلم بن مُقُتيبه 

بيطرف باشد،  نتنها او ميتوانست در اختلاف ها. ساخته بود يک نامزد جذاب برای اين مشکلترين کار از او .را پار پاره کرده بود

از  او همچنين. بکشندوان خود يله های بزرگ مجبور بودند از پيربلکه او زير فشار مداوم برای مساعدت نميبود که رهبران قب

اين معنی را  ،بود ای بزرگله وان قبيواقعيت که خود او بی بهره از پيربخاطر اين . مند بود مصمم و زيرک بهره حجاجپشتيبانی 

 .بيشتر احترام گذاشته ميشد تا دوست داشته شود باو مردی ميشود که قُتيبه. بود متکی حجاج به ميداد که او برای توانورزی خود

وجود  اما داستان هائی از بخشندگی او يا حمايت از شاعران ،تاکيد ميکنند و رهبر نظامی هندهمنابع بر لياقت او بعنوان يک سازمان د

حتی  ،پشيمانی نداشت او ميتوانست يک مخالف درنده باشد و درباره اعدام کردن زندانی ها اگر او فکر ميکرد ضروری است،  .ندارد

پادشاهان و رئيس های محلی کارکند از طرف ديگر، او آماده بود با . تضمين کرده بود، نابرايشرا  یبی خطر که کرداررا  نهائیآ

ه قابل اعتماد بهراز نزديکان و  او همچنين از يک خانواده بزرگ. دمک کنک اسلامی که آن ميتواند به خواستگاهاگر احساس ميکرد 

.، کسيکه معاون فرمانده قابل اعتماد هميشگی او  و دست راستش بودرحمان لعبد مند بود، مخصوصاً برادرش،  
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و رهبری کردن آنها برای تسخير  بود و جهاد اسلامبرای خواستگاه  های خراسانعربمتحد کردن  آن سياست روشنی آمد کهبا  قُتيبه

 مسلمانهای هر بهار او ارتش. دن آن را بدهندربدست آوسرزمين های ثروتمند آنسوی رودخانه که پيشينيان او نتوانسته بودند ترتيب 

های خود در ه رون ميزد و در پائيز به پايتخت برميگشت، وقتيکه سربازها در شهرها و دهکدو از آن بي گرد مياورد مرو را در

های از تمام جنگ آوری  بزودی آغاز ميشد ثابت شد که جنگ آوری که. پراکنده ميشدند فصل سال ديگر تا جنگ آوری خراسان

.دشوارترين، خونبارترين و احتمالاً ويرانگرانه ترين بود عربتسخير بزرگ   

درست در زمانی رسيد که امير پيش از  مروبه پايتخت  عراق از قُتيبه است، که ادعا ميکند شاهد چشمی بوده بنابر گزارش دهنده ای

دهی را در دست گرفت و برای سربازان بيدرنگ فرمان قُتيبه. از سربازان سان ميديد پيش از حمله غارتگرانه به آنسوی رودخانه او

های مقدس نيرومند کند، بوسيله شما از چيز ود رادين خ خدا شما را باينجا آورده است تا. "سخنرانی کرد و برای جهاد اصرار ورزيد

جهاد کشته شوند  او تاکيد کرد کسانيکه در." دسهم دشمن را بده کردار خشندفاع کند و بوسيله شما فراوانی ثروت را افزايش دهد و 

ئی را که در راه خدا کشته شده اند مرده نشماريد بلکه بعنوان کسانيکه با خدا زندگی آنها"  1:بيانی از قرانهنوز زنده خواهند بود، 

دهيد ا بياوريد، خود را عادت قولی که بخدا داده ايد بج: "او با يک ترغيب شديد پايان داد ."شده است اهمفر که بوسيله خداميکنند، 

طبيعت ." در دوردست ها و کشيدن بزرگترين سختی ها و آگاه باشيد از گشتن بدنبال راهی آسان برای بيرون رفتن بگشتندگی

، بطور هامسلماناين جنگ آوری خواهد بود برای تمام : ستگی نژادی نشدو يا واب وشن بود؛ در اينجا ذکری از قبيلهدرخواست ر

ما هرگز نخواهيم دانست چه تعداد . و پولدار شدن را قول دادبخدا او ترکيبی سنتی از خدمت کردن  .هاعربو غير ها عربيکسان برای 

بيمناک از خطرها و سختی ره شنيدند، ی از آنها اين کلمه ها را با دلهبا هيجانی شورمندانه پاسخ دادند، و چه تعداداز شنوندگان او 

  2.يکه در پيش داشتندئها

در اين زمان گفته شده است  3. بفرمانداری داريم قُتيبهدر پايان دوران انتصاب  715سال از اين ارتش در ما تصويری با جزئيات 

با خود  آنها با قبايل اصلی گروهی خود سازمان بندی شده بودند و. را داشته است عراقسرباز از جنوب  40000فرماندهی  هتيبقُ

، اما همچنين رقابت قبيله ای را که به آسانی ه بودکه بانها در ميدان جنگ بخوبی خدمت کرد آورده بودند احساس هميت قبيله ای را

سرباز  7000رسيده بودند و  عراقبتازگی از مرکز  کوفه سرباز از 7000افزون بر آن . و خونريزی شودخشونت  علت ميتوانست

حيان آنها با مردی بنام . نام نويسی کرده بودند انلممس نيروهایديگر شده، که در های عرب ، غيروالیمَکه توصيف شده بودند بعنوان 

اگر اعداد را  ،کرد وفاداری اين سربازان محلی را کسب او اين بود که هتيبقُ يروزی نهائیيکی از دلايل پ. رهبری ميشدند نباتیال

ميبايد  جنگيدند، و دانش محلیها عربنگيدند که بنظر ميرسد آنها همانقدر سخت ج. نيروها را تشکيل ميدادند% 12 باور کنيم، کسانيکه

 اين تنش تيرگی روابط در زير سطح و حاضر نبودند آنها را بعنوان برابر خود بپذيرندها عربمفيد کرده باشد، اما همه  بويژه آنها را

او را بپايانش رساند، او توانست  يکه همه چيز بنادرستی پيش رفت، وهمين بود، تا وقت هتيبقُ يروزیشايد مهمترين دليل پ. اشتقرار د
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تا در نهايت و شايد  آمو دريا ورایرا به  اسلامی ، و سرزمين هایکند آنها را ادارهبدهد و  هدف مشترکی اين گروه های درماندهب

.توسعه دهد چيندور دست   

ه گری در اينجا هدف اصلی او آسود. برد تخارستانبه  آمودريا بی درنگ جنگ را آغاز کرد، و مردان خود را بسوی بالای هيبتقُ

و از رودخانه سپس ا .وش آمد گفته شداو با دهقان محلی خ به داشت، جائيکهبلخ در رسمی  دولتی او ديدار. کردن بود تا تسخير

در عوض باو پشتيبانی بر ضد پادشاه . بنشانه سمبل مطيع بودن با هديه ها و کليد طلائی ،ديدار کرد با او انيانسکگذشت و پادشاه 

با امن کردن جناح  .در اينجا پادشاه دوباره با عجله صلح کرد و خراج پرداخت .بود قُتيبه داده شد، که توقف بعدی شومانهمسايه 

.برگشت مروبرای زمستان به  قُتيبه ماسی،نشان دادن نيرو و ديپل جنوبی با  

نيزاک  نيرومند ترين اشراف زاده مکانی، .آغاز کرد های پايان نيافته در جنوببا سرانجام دادن بکار، 706در  ،ار او سال بعد

 پيام بری نزد او فرستاد، کسيکه هقُتيب .نگهداشته بود هرات، در شمال غربی يسبادغ، استقلال خود را در مکان کوهستانی بودائی

 4.به سرزمين آنها وارد نميشود با او صلح کردند هتيبقُبا درک اينکه  يسبادغمردم . باو اخطار کرد برای تحريک کردن امير تازه

 مکان های دوردست ماورای بيشتر در عربکه طبيعت تسخير بود ترتيب ويژه زندگی بکن و اجازه بده زندگی بکنند  یاين نوع

.بود آمودريا  

او از در آغاز بهار . ندبود زرافشاندر دره  دياسکهای ثروتمند ند، که شهراش چرخاسپس او توجه خود را بسوی هدف واقعی 

 یمتروک ن شهر ويرانهحالا مکا. آمل رودخانه درگذرگاه در راه آنسوی  اولين و نزديکترين آنها ،رفت پيکند بسوی و رودخانه گذشت

که  در امتداد راه زمينی جاده ابريشم بزرگ تجارتی بود، اما در ابتدای قرن هشتم يک مرکز بخارا کيلومتری غرب 60است در حدود 

يک جايزه  آن. قرار داشت و با صحرا دوره شده بود زرافشان در پايان دره حاصل خيز پيکند. ديدار ميکردند چينتاجرهای آن از 

 آنچنان پيکند  5.پاسداری ميشد وسوسه کننده ای بود اما شهر بخوبی با ديوار بزرگ خشتی و دژی در داخل آن و تنها با يک دروازه

. تسليم شوند هاعرب، و ساکنانش هيچ تمايلی نداشتند بدرخواست های پولی "دژ برنجی"مستحکم بود که تنها بنام دژ شناخته ميشد و يا 

در  ناي. بنظر ميرسد تسخير اوليه بتندی بوده است، مدافعان مجبورشدند به پشت ديوارها پس نشينند و سپس درخواست صلح کنند

که  را استه اند و فرمانداریبرخ گرانهشورش شهروندان بود وقتيکه شنيد آمودريا  در راه برگشتن به تيبهقُ پذيرفته شد، و مقابل خراج

که تلاش کرده بود از دختر يک مرد محلی  عربی؛ طبق معمول، در آنجا داستانی بود درباره ه اندگذاشته بود کشت اداره برای او

 انسلمم هایاحساس کرده باشند حالا که نيرو اما تنها امکان دارد ساکنان 6ثروتمند بهره جوئی کند که در نتيجه با چاقو زده شده بود،

.د بپردازندکه آنها مجبور شده اند قول بدهنرا  یپس کشيده اند، آنها ديگر احتياج ندارند خراج  
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اشت تا نقبی از محاصره، او مردان کارگر را گم يک ماه بعد. آن را بياموزند دياسکرسی به آنها بدهد که تمام مردم مصمم بود د هتيبقُ

. ند تا که ديوار فرو بريزدناو تمايل داشت تا آنها ميبايد چوب ها را آتش بز. زير ديوار شهر بزنند و سقف آن را با چوب تقويت کنند

کارگر  40ديوار فرو ريخت و چيزها آنطور که طرح شده بودند کاملا اتفاق نيافتادند؛ وقتيکه آنها هنوز ديوار را تقويت ميکردند 

ببعد فن آوری کندن نقب زير ديوار بخوبی گواهی داده  صليبیهای نگ آوری اروپای غربی از زمان جنگدر ج. بدشانس کشته شدند

آن  ب زدن بوده باشد، و ممکن استها نمونه نوشته شده بکار گرفتن نقاين تن اسلامی ابتدائی تسخيرهای در شده است، اما بنظر ميرسد

برای مردان اگر چه بروشنی چيزها . موخته باشدآار شده در آسيای مرکزی احضاز سربازان محلی  هتيبقُ فن آوری بوده باشد که

نه بدون مشکل  بزور مسلمانها از جائيکه ديوار فرو ريخته بود -ه شدجه لازم از نقب زدن گرفتي، نتکردبد شانس چرخش بدی  کارگر

تمام . گان داشتها بستگی به بخشندگی تسخير کنندوقتيکه شهر بزور گرفته شد، ساکنان شهر و دارائی آن. بزرگ وارد شهر شدند

برای تبادل  پيکند یگفته شده است خيلی از تاجرها. اسير شدند و شهر متروک شده ها و با برنامه کشته شدند، زنان و بچمردان جنگج

دادند تا ها عربه پول گروگان گيری را بو ميکردند،  را جستجو برگشتند، آنها زن ها و فرزندانشان وقتيکه .بودند چين کالا در سفر

بهبودی نيافت، هرگز واقعاً از اثر غارت و کشتار پيکند ر ميرسد در واقع، بنظ 7.شان را آزاد کنند و اقدام بساختن شهر کردندخانواده 

.در حال رشد قرار گرفت بخارای همسايه اش و بزودی کاملاً بزير سايه  

قدام بخريد ايک اسير . تسخير را بياد مياورند نه بخاطر نکبت انسانی که باعث شد بلکه برای ثروتی که با غنائم کسب شد عربمنابع 

پيدا کردند ) بتخانه(خانه  بودا آنها مجسمه ای نقره ای در معبد 8.، برابر يک ميليون دينارچينی ابريشم هتک 5000کرد با آزادی خود 

پرسيد مرواريد ها از کجا  هتيبقُوقتيکه . يشد باندازه تخم کبوتر، که شامل دو مرواريد مبوزن چهار هزار درهم و گنجينه های ديگر

انگيز  ، اين حکايت دلمسلمانبرای نويسنده های . آمده است، باو گفته شد که دو پرنده آمدند و انها را با منقارهايشان در معبد گذاشتند

در  حجاج، و فرستاده شد عراقدر  حجاجاب شده به م انتخاقلامرواريدها و ساير  9.بود گریبودائي گی گواهی آشکار خرابی کلهبساد

به سربازان پرداخت  مابقی نقره ذوب شد تا از آن سکه بسازند و. ستايش کرد او از بخشندگی در آن فرستاد تيبهقُ نوشته ای که برای

توانستند ها مسلماندر آنجا بود که  آنقدر پول جديد. اينکار بيشتر هنر باستانی آسيای مرکزی برای هميشه از دست رفت با انجام: کنند

در هر . سربازها برای ابزار خود پول پرداخت کنند مسلح کنند، طبق معمول انتظار ميرفتها ح ها و زره ود را با باشکوهترين سلاخ

بحرکت  بخاراارتش بسوی آبگاه ، پيکند پس از پيروزی در. صورت در اين مورد سلاحهای بدست آمده همينطور بسربازها داده شد

.در آمد، که به بعضی از دهکده ها حمله شد که مجبور شدند صلح کنند  

همراهی  کانيز در اين سال او با. بود بخارا يک بار ديگر هدف آبگاه. بود رفتن در حال رژه وار دوباره تيبهقُ 707سال بعد در 

حالا  ديانسک. جنگ کار زيادی انجام نداد. بود گروگان، او هم سرباز و هم ظاهر ميشد تيبهقُاو بعنوان عضو ارتش  ميشد، که حالا

برای يک  متحدين. متحد شدند فرکانا و مردم دوردست هاترک ده بود آگاه بودند و آنها باايجاد کر عرببخوبی از خطری که ارتش 
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 بخارا چنانکه در امتداد راههم دزياد پراکنده شده بو عربارتش . و انتظار ميکشيدند تا حمله کنند ت ميزدنددر دشتواره گش فرصت

که با بيش از يک ونيم کيلومتر جدا شده بود،  عبدل رحمان ش، که پيشتاز بود، و برادر او و مرد دست راستتيبهقُ و ،حرکت ميکرد

 پيغام بری برای برادرش فرستاد عبدل رحمان .فرصت خود را ديدند و به پايان ستون حمله کردند هاترک. فرمانده نگهدار پشتواره بود

روبرو بودند، با  با شکست مسلمانبه پشتواره ارتش رسيد، نيروهای  نيزاکبهمراه  قُتيبهزمانيکه  رسيدن با. و تقاضای کمک کرد

رفت تا تصميم گ تيبهقُدر هر صورت، . بت اجتناب شدوادار به پس کشيدن شدند و از مصيها ترکير کرد، يجريان تغ تيبهقُ ظاهر شدن

.بازگشت مروبرای زمستان به  بلخ گذشت و از راه تيرميد ، بلکه بسوی جنوب چرخيد و از رودخانه درپيشروی نکند  

د آمد، و ناميده ميشوردان خدا که  ابخاربر ضد نيروهای قانون ورز محلی  تبيهق. وار بوده بازند نينچجنگ هم 708در فصل 

  10.نيش سرزنشباری را برنده شد حجاجاز  او برای دردش. بگيردراج نتوانست نه تسخير کند و نه خ

ياری شده  مخالف سال پيش خودوردان خدا او بخوبی با مرگ . حرکت کند بخارا بر ضد دوباره تصميم گرفت تيبهقُ 709سال بعد در 

و  ديانسکديک شدند، ساکنان شهر از ديگر به شهر نز هامسلمان گزارش اين جنگ کاملا روشن نيست، اما بنظر ميرسد وقتيکه. بود

ميايد  تميمکامل ترين داستانواره که ما داريم از قبيله . درخواست کمک کردند و جنگ اصلی برضد اين ارتش ياری دهنده بودها ترک

صوير ليرانه اما ت، پر از سخنوری های قهرمانانه و کردارهای انفرادی دهای اوليه خوانده ميشوددوران تسخيرو مانند گزارش های 

در يک . ، و خرقه زردی بروی سلاح هايش پوشيده استتصوير شده که برای فرماندهی بر تخت نشسته تيبهقُ. کلی را مبهم ميگذارد

صورت اسب های آنها و  به ها با زدنقتيکه زنو آن را بهم ريختند تا وشدند  تيبهقُست که بيدينان وارد اروگاه مرحله بما گفته شده ا

ين تنها اشاره ای است به وجود زنها در ا. تحريک کرد و حمله دفع شد به عمل اين مردان را. آغاز بعقب زدن آنها کردند ه کردنگري

ها در جنگ که زن نقش قابل ملاحظه ای به کاملاً ساختگی باشد، آن ممکن است اشاره کنداين ، و گرچه ممکن است تيبهقُارتشهای 

.بويژه در سازمان بندی اردوگاه بازی کردند  

آنسوی رودخانه بروی تپه بودند و  هاترک .)شد ميسر(انجاميد  نهابوسيله قبيله آپيروزی واقعی  تميمی ها بر طبقبدون شگفتی، 

نها گفت سل شد، بآبافتخار قبيله ای آنها متو تيبهقُ .انه بگذرند و با آنها درگير شوندخدبشدت تمايلی نداشتند تا از رو مسلماننيروهای 

، اسلام ا برگشت بسنت های قبيله ای پيش از زمانه ، او بگذشته"دنها را ميشکنيک پوششی از زره هستند که شمشير"که آنها مانند 

خشن، زشت، بد  مرد يک  *،واکی رئيس قبيله، 11.ميگفت که او آنها را احتياج دارد تا امروز بجنگند آنچنانکه در گذشته ها ميجنگيدند

نظام را اصرار کرد  هسوار. پيشروی بسوی دشمن کرده پرچم را گرفت و پياده آغاز ب ميشود، تيبهقُ يابانگرد کسيکه بعداً دشمندهن ب

اصرار کرد که  واکیخود داری کرد؛ وقتيکه  دادن برفتن نظام برودخانه رسيد از ادامهه از پيش برود، اما وقتيکه فرمانده سوار

                                                            
*  .واکی ابن حسن ال تميمیابوموتريف   
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شونت و تی بخوبی سزاوار خ، کسيکه شهرواکی. و از پذيرفتن خود داری کرد" او نگاه خشمگين يک شتر را باو کرد"بگذرد 

، با شرمندگی وارد عمل شد، مردان خود ه، آغاز به آزار دادن او کرد و با نيزه آهنی بشدت باو زد و فرمانده سواروحشيگری داشت

، پياده بود هجلب کرد ها جناحه نظام توجه آنها را با حمله به با پياده نظام دنبال کرد، در حاليکه سوار واکیدر ابتدا . را ببالای تپه برد

.نظام توانست آنها را از تپه براند  

بنظر ميرسد با بيشترين احتمال پس از آنکه نيروهای کمکی شکست . اشغال کردند را بخارا برای اولين بار هامسلمان درنتيجه نبرد، 

دست کم  بخاراتسخير . برپا شود در دژرا  مسلمانی پادگان احتمالا اجازه دادند صلح کردند و هامسلمان ند، خود مردم شهر باخورد

بود که اين اتفاق  تنها بعد از دفعه چهارم. چهار فصل جنگی بدرازا کشيد، ساکنان مجبور شدند تسليم شوند و هر سال خراج بپردازند

.را در شهر برجا کندها مسلمانی برداشت تا حضور مستحکم قدم هائ تيبهقُافتاد و   

که پادشاه، بنام بود ، روی تپه ای باستانی دژ، ارک ترينی قديم. در اين زمان از سه منطقه قابل تشخيص ساخته شده بودبخارا  

ميشد، شهر با ديوار قرار داشت،  ر جهت شرق، که با زمينی خالی جدا، در آن زندگی ميکرد، کمی د)بخاراسرور (خدا -بخارا

نظامی  دهکده با مسکن هائی با استحکامات و در نهايت در آنجا چندين. و ديگر شهروندان زندگی ميکردند تجار شهرستان، جائيکه

لب شهرستان مصمم بود در ق تيبهقُ. اين آبگاه پراکنده بودند در کشت زارها و باغ های بان محلی کوشک ناميده ميشد، کهبود، که در ز

مسجد ساخت و  او آتشکده ها را ويران کرد و. ميشدبا قانع کردن، رشوه دادن و حتی زور اگر لازم را برجا کند،  هاانمسلم حضور

بدهند تا بتوانند با آنها ها عرباو ساکنان را مجبور کرد که نيمی از خانه هايشان و کشت زارشان را به . را اجرا کرداسلام  قوانين

خيلی از ساکنان بيشتر  .کنند برای آنها تهيه کردن روشن آتش و چوب برایعلوفه فراهم کنند  برای اسب هايشانزندگی کنند و 

متفاوت  یبخش هابه شهر ديوار دار . انه های خود در دهکده ها بروندد که شهر را بدرستی ترک کنند و بخثروتمند انتخاب کردن

های متفاوت برپا شد، يکی از بزودی مسجدهای محله ای برای گروه. های مختلف قبيله ها تعين شده گرو و برای ساکن شدنم شد تقسي

 عرببا اجداد  مسلمان در دوران يک نسل شهر ديوار دار بيشتر ساکنان بنظر ميرسد .قرار داشت مسيحی آنها در مکان يک کليسای

ان در شهر ديوار دار زندگی ميکردند و پادشاه عربهای ارتش 12.ها زندگی ميکردند ها و دهکدهشهرکدر ايرانی ها داشت در حاليکه 

ولاً، اما نه هميشه، و پادشاه معمعرب بين امير  هرابط. ادامه دادند، همانطور که هميشه ميدادند در دژ ، بزندگی خودهاخدا–بخارا ،

.ناميد تيبهقُ بافتخار تسخير کننده بود، پسر خود را هبر شهر پذيرفترا ها عربپادشاهی که قانون ورزی  ،دهش سرکوب دوستانه بود، و  

دين جديد حالا مردم وارانه در مرکز باستانی قدرت و . در دژ در جائيکه آتشکده قرار داشت مسجد بزرگی را ساخت تيبهقُ 713در 

های برای عبادت در روز برای آمدن مردم محلی برای تشويق .نقدر آسان نبودپر کردن مومنان در مسجد آ .برجا شده بود تشخص

ه منصوب شد پارسی گویاز را انجام دهند، آموزگاران سخنچون آنها نميدانستند که چگونه مراسم نم. دو دينار داده ميشد جمعه به آنها
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مردم شهر با دين  تمام. خوانده ميشد قران بفارسی نميدانستند عربیچون مردم . لا شوند و کی سجده کنندوند که بانها بگويند کی دبود

پيشنهادی جذب ميشدند اما خيلی از ثروتمندان سرسختانه در خانه های ا گفته شده است، فقرا با دو دينار بم. ه بودندجديد کوبش نشد

آنها با  اما .را برای به مسجد آمدن فراخواندندو ساکنان به خانه ها در دهکده ها رفتند ها مسلمانيک جمعه . دهکده ای خود ميماندند

های خانه ها را کندند و درها مسلمانتحقير کردن ساکنان، برای . به خانه ها حمله کردندها مسلمانسپس . باران سنگ روبرو شدند

ه ها خراب شدشد تصويريکه درها به مسجد آورده اين درها تصوير خدايان برويشان بود، و وقت. بردن تا در مسجد جديد بکار برند

 ، تاريخ ورز محلینارشاخیسال ها بعد . ، يا ساده تر برای تحقير دين باستانی و مومنان آناسلامی ممنوئيت تصوير در برا ندبود

جو کرد که چه اتفاقی افتاده بود، و اينگونه است که داستان بما رسيده  ها شد و پرس ودر های پاک شده روی، متوجه تصويربخارا

برای  ربا وقتيکه برای اولين). ميدان(همچنين مکانی برای عبادت در جشن ها درست کرد در پائين دژ در رجيستان  تيبهقُ 13.است

ها در بخاطر کافر هامسلمان جديد بود وهنوز  اسلام چون"شان را بياورند، دستور داده شد تا اسلحه ها مسلمانبانجا آمدند، به  عبادت

14."امان نبودند  

بکار ميبرد، و  ور و بری در شهر و آبگاه های دقدرت قابل ملاحظه ا بخاراپادشاه دگرگونی در مراسم، دينی و آئينی، برخلاف  

ند خيلی از بنابراين مان. بجا ماند در پايان قرن نهم سامانيانتا آمدن عباسی و  اموی باستانی در دوران قانون ورزی خليفه هایتسلسل 

 قانون ورزی بوسيله اشراف محلی عربنده بودند و توانورزان يک نگهدار واقعاً مسلمان های، دولتهايامکان های ماورای در

با دو مرد  تيبهقُ او به اروگاه. لح کردن آمدبرای ص سمرقند از پايتخت خود در دياسکپادشاه  ترخان در نتيجه اين موفقيت،. ميکردند

که  خراج بدهد در برابرتوافق نامه ایاو موافقت کرد . و را آغاز کردنگهداشت و گفتگشان را بين  بخارانزديک شد و رودخانه 

.سرزمين او را اشغال نکنندها عرب  

 بزودی بد داشت که هر احساس خشنودیباز ميگشت مرو همچنانکه به  تيبهقُ، 709در پائيز بار  برای اولين بخارابعد از تسخير 

 نيزاک ديحالا بنظر ميرس پيوسته بود، بخارا در قُتيبه آورده شد بود و به اعزام نظامی مرو ، که بهنيزاکشاهزاده . کردارانه بريده شد

ه است او به ملتزمين خود گفته شد. ميبايد اقدام ميکرد پيش از اينکه دير شود او هرگز استقلال خود را ميخواست اگر احساس ميکرد

اگر او را بزنی وق خواهد زد و اگر او را : مانند سگ هستندها عرب. احساس امنيت نميکنم تا زمانيکه با اين مرد هستممن " گفته بود

 و فراموش ميکند تو بهاگر بر ضد او بجنگی و سپس چيزی باو بدهی، او خشنود ميشود  .تغذيه کنی دمش را برای تو تکان خواهد داد

." او خشونتگر واز خود متشکر است. راج داد، او پذيرفت و خشنود شداو جنگيد و وقتيکه باو خ چندين بار با ترخان. ای او چه کرده

صلح  تيبهقُورد، او دوباره ميتواند با خباحساس کرد که ميتواند اقدام بشورش کند و اگر وانيزاک احتمال ميرود استباط اين باشد که 

و درخواست او پذيرفته  اجازه خواست سرزمين خود به برگشتن برای نيزاک ،آمودريارسيد در کناره غربی  آمل وقتيکه ارتش به. کند

نی ادره ميدر ، را تخارستانته بود تا تمام شاهزاده های بروشنی او برنامه ای ريخ. رفت بلخ او بسرعتی که ممکن بود بسوی. شد
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اولين کاری که  پيش داشتبرای پيروزی مبارزه ای که در  او به شهر رسيد وقتيکه. بپاخيزاند هاعرب، بر ضد قانون ورزی آمودريا

از اجازه ای که باو برای رفتن داده بود پشيمان خواهد  تيبهقُگاه بود که بزودی او آ. بود بودائی نوبهار دعا کردن در معبد بزرگ کرد

ن محلی نامه او برای تمام شاهزادگا. مدام در حرکت بوددستور خواهد داد تا او را دستگير کند بنابراين او  عربشد و به امير محلی 

پادشاه  تاسيک، طالقانپادشاه  کسوهرپادشاه مرواريد، به  بهرام، به بلخهد بنوشت و در آن  آنها را تشويق کرد تا باو بپيوندند، به اسپ

او همچنين مقدماتی چيد . باو بپوندند 710نها ميبايد در بهار و او ترتيبی داد که آ همه جواب مثبت دادند. جوزجان، و پادشاه ريابف

، ودرخواست های عربارتش رسنامه نوشت، در امنيت دور از دست کابلاو به شاه دوردست . چنانچه چيزها براه نادرست بروند

شد که اگر او احتياج داشته باشد ده فرستاد و باو اطمينان دا کابلبيشتر بسته های خود را به  برای امن نگهداشتن نيزاک. کمک کرد

او هراحتياطی را . ی انتظار کشيدن تا متحدينش گرد بيايندرا اخراج کرد و آماده شد برا تيبهقُسپس او امير  15.باو پناه خواهد داد شاه

.اما مخالف خود را دست کم گرفته بود د انجام داده بوديکه بفکرش ميرس  

، اما او بيدرنگ مرکز زمستانی خود بود و بيشتر سربازانش پراکنده شده بودند و بخانه های خود رفته بودند مروحالا در  تيبهقُ

خيلی زود پيش از ) 710(سال بعد  .فرستاد با اين دستور که آنجا را تا تابستان نگهدارد بلخسرباز زير فرماندهی برادرش به  12000

گرد آورد و رژه وار بسوی  خراساندر بخش غربی ها عربگاه های تو سکون مرو از اينکه شورشيان گرد هم بيايند، او ارتشی

د به ه، که قانون ورز آن خود را متعبغارمرودخانه  ی، شهری کوچک در بالابود مرواريداولين ايستگاه او . رفت تخارستان

که  بود طالقانبعدی شهر . دو پسر او را گرفت و بصليب کشيد تيبهقُود قانون ورز فرار کرد اما خ. کرده بود نيزاکپشتيبانی از 

سپس پادشاه  16.پايه بعضی گزارش ها، جائی بود که او تعداد زيادی از مردم را کشت و به صليب کشيد تا ساکنان ناحيه را بترساندبر

پيش رفت تا تسليم شدن  تيبهقُ و نبال کردودی همين را دبز جوزجانپادشاه . جان بدر بردند مشردفروتنانه تسليم شد و او و مفرياب 

.را دريافت کند بلخمردم   

م متحدين ريباً تمازيرپای او را جارو کرده بود و تق تيبهقُکردار تند و کوبنده . ه استحالا ميتوانست ببيند طرح او  ويران شد نيزاک

بسوی حالا در جهت جنوب  نيزاک. وجود داشت عربندار فرما تخارستان در تمام شهرهای. کنار آمده بودند تيبهقُاشراف زاده او با 

گذاشت، جائيکه جاده جنوب از ) جديد رگانگتش(  خولماو بخشی از پشتيبانانش را در . فرار کرد کابلباميد رسيدن به هندو کش 

نميتوانست  تيبهقُ 17.جدا ميشود و وارد گذرگاه باريکی ميشود احتمالاً در دژی که ويرانه اش هنوز در شهر ديده ميشود آمودريادشت 

از پشت دژ باو نشان دهد در  را راهی پيدا کند که اين مانع را دوربزند تا اينکه زمين دار محلی باونزديک شد و پيشنهاد کرد تا راهی

ا بهره برداری اجازه داد تا از آنهها عربيک بار ديگر، چند دستگی و رقابت در ميان مردم محلی به . گذاشت او را آسوده قُتيبه برابر

به گذرگاه  درياموآ درهمدرنی که از  هدر امتداد را نيزاک در اين ميان. در شب وارد پادگان شدند و دژ را گرفتند تيبهقُ مردان. کنند

 .پناه ميگيرد او گاه کوهستانیدر پناه نباغليستان در مکانی که حالا نميشود آنرا معين کرد در ا. ميرود فرار کرد کابلو  سالنگ
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رو به  نيزاکذخيره غذائی . ميرسد و پناهگاه او را برای دو ماه محاصره ميکند نيزاک بزودی به تيبهقُ .بشدت در تعقيب او بود قُتيبه

.مشکلات خود را داشت؛ زمستان بزودی فرا ميرسيد و او نميخواست در کوهستان بدام بيافتدهم  تيبهقُکمی ميگذارد اما   

 بشقابی بنام خابيس که شامل يکسيکه با خود باری از غذا آورد، را فرستاد، ک سليميکی از مشاورانش بنام  تيبهقُ. مذاکرات آغاز شد

ميتوانست ببيند که او مجبور است سعی  نيزاکفراريان گرسنه بروی غذا هجوم بردند و . درست شده بود که از خرما و کره سفيد بود

اگر لازم باشد زمستان را  آماده است که تيبهقُباو تاکيد کرد  سليمکند برای تسليم شرايطی بگذارد و يا نابود شود، بخصوص وقتيکه 

احساس من اين است که او مرا خواهد کشت : " بشدت مشکوک بود زاکني .کردپيشنهاد باو  را امنيت دادن سليم. اندا بگذردر اينج

18."بيشتر موجه ميکند و به من کمی اميد ميدهد را حتی اگر او بمن امان دهد اما امان گرفتن تصميم برای تسليم شدن  

، در حين بان پناه برده بود و به دشت ميرسند جائيکه حيوانات برای سواری بودند کانيز بنابراين آنها از کوه پائين ميايند از جائيکه

د در نقرار ميگير نيزاکدور ميزند و پشت  سليم انوقتيکه آنها بگذرگاه ميرسند، همراه. اطمينان دهدنيزاک  سعی ميکند به سليمراه 

وقتيکه او را پيش . بدی ميبيند هاين را نشان نيزاک. فرار کندير دهد و بخواهد دوباره بکوهستان ياو فکر خود را تغاگر  صورتيکه

 تيبهقُاو را تضمين کرده است اما  امنيت سليم فتگ نيزاکاز او پرسيد،  تيبهقُوقتيکه . او بواقعبت پيوست بردند، بدترين ترس تيبهقُ

، بود رهبر گرد آورنده شورشيان و مردی بسيار خطرناکاو . سرگردان بود که آيا او را بکشد يا نه تيبهقُ. جواب داد او دروغ ميگويد

امان دادن خيلی جدی گرفته ميشد و شکستن يکی از آنها ممکن از جهتی ديگر  ،انگيزدديگری را بر کسيکه براحتی ميتوانست شورش

ان امير عقيده ها متفاوت درميان مشاور. در آينده خيلی مشکل تر کند ها به دشمن راره کردن با شورشيان ديگر و فراری بود مذاک

اگر  وبدستش بيافتد او را خواهد کشت  نيزاکدر پايان يکی از آنها گفت که او شنيده است فرماندار به خدا قول داده است که اگر . بود

ای مدتی پيش از اينکه دستور خود را بدهد فرماندار بر. او اينکار را نکند، او هرگز نميتواند دوباره کمک خدا را درخواست کند

اما اشراف  تيبهقُننگی بود بر شهرت  اين قتل وحشيانه و خائنانه برای هميشه لکه .زندانی ميبايد ميمرد: نشست و درباره اين فکر کرد

 زير کممح ترکستانه های ديان بود و بيشتر شاهزابمعنی پايان طغ نيزاک مرگ. بازمانده را آنچنان بوحشت انداخت که تسليم شوند

. بودند، دست کم دراين زمانها عرباختيار   

در کناره  شومانپادشاهی کوچک . ورزی خود با مبارزه جوئی کوچکتر اما قابل ملاحظه ای روبرو بود هنوز برای توان تيبهقُ

. جديد تاجيکستانپايتخت . امروزی بود دوشنبه پايتخت آن شهری با استحکامات نظامی در و يا نزديک. قرار داشت آمودريا شمالی

فراگرد بين  نه ديگری از نزديکیو گفته شده است با برادر فرماندار صالح دوست شده بود، نمو دهصلح کر تيبهقُبا  شومانپادشاه  

د و حالا پادشاه قرار داد را رد ميکن .مستقر شده بود شوماندر  عرب يک مامور سياسی نماينده. و برگزيدگان محلیها عرب

وجود  عربیآسانی انجام شدن اينکار اشاره دارد بر تسخير ظاهری پادشاهی و اينکه در آنجا پادگان . ميکندمامورسياسی را اخراج 
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توصيف ميشد، به گمانی " کم خواه خراسانی"اب کرد که  بعنوان او مردی را انتخ. ماتيک بودش ديپلتلا تيبهقُواکنش . نداشته است

مانه از آنها صوقتيکه آنها رسيدند مردم محلی پذيرائی خ. ناميده ميشدقانوی لاياش ا اوليه، و مرديکه  -نوعی درويش، اسلامسخنور 

از مواد سختری ساخته شده بود و فرياد زد، پرسيد  اياشکم خواه برگشت اما مرد  .های کمان بسوی آنها انداختندکردند کسانيکه تير

پرسيد چه ميخواهد، او جواب داد او کمک ميخواهد  اياش او بيرون آمد و از. يک مرد جواب داد. در اين شهر هست مسلمانیکه آيا 

آنها با دشمن درگير شدند و  اين واقعيت که تنها آنها دو نفر بودند، آن مرد پذيرفت، و برخلاف. م دست بزندمردتا به جهاد بر ضد 

تراست تا تعهدش به  اری او به همشهری های شهروندش نيرمندروشنی احساس کرد که وفادسپس مرد محلی، ب. يروزی داشتندکمی پ

بيدرنگ از کاری که کرده بودند  شومانی ها آنها شصت زخم در او پيدا کردند و. آمد و او را کشت اياش ايمان تازه، پشت سر

.که آنها مرد دليری را کشتند د، و گفتنپشيمان شدند  

آنرا  و يا نميتوانست اجازه دهد هيچ پادشاه محلی توانورزی او را ناديده بگيرد تيبهقُ ،نيزاک پس از شورش اخير. اما آسيب رسيده بود

او از . داشت در هر صورت پادشاه هوای سرپيچی. با زور مطيع کند و خراج بگيرد، اگر لازم شودآنها را تحمل کند و مصمم بود 

وقتيکه من تيری بسوی بالای دژ رها ميکنم، من قويترين مرد . "داشت یديگری دژ مستحکم ترز هر پادشاه نميترسيد چون او ا تيبهقُ

19."نميترسم تيبهقُمن از . ميرسدبا تير و کمان در تيراندازی در ميان آنها، تير من حتی به نيمه ديوار دژ من ن  

سنگ  یاق هيدر اينجا او منجن. رسيد شومان بزودی به دژرفت، از رودخانه رد شد و بلخوار به  او رژه. مانند او ترديد نداشت تيبهقُ

ناميده ميشد، و آن " کبوتر انگشت"محاصره ) منجنيق(يکی از اين موتورهای . وبيدن ديوارهای دژکردپرتاب کن بنا کرد و آغاز بک

ببعد بنظر ميرسد همه چيز بتندی از آن نقطه  20.سنگ هائی پرتاب ميکرد که در داخل شهر ميافتاد و مردی از دربار پادشاه را کشت

ش را جمع کرد و بداخل عميق که روشن شد که او نميتواند بيش از اين ايستادگی کند، پادشاه تمام گنجينه ها و جواهراتوقتي. تمام شد

قلعه را با زور  تيبهقُ. کشته شود جنگيدن سپس او بيرون رفت تا در. نداه دژ انداخت، که از آن هرگز آنها بيرون آورده نشدترين چ

 شومان .گرفته بود و ساکنان ميبايد حسابش را پرداخت کنند، مردان جنگجو تمامشان بقتل رسيدند و ديگران به اسيری گرفته شدند

 شومان گرفته شد، و پادشاه کشته شد، اما بنظر ميرسد شهر بجاماند و هويت خود را نگهداشت، برای اينکه ما بعداً ميشنويم شاه

.در کنار آنها ميجنگدمسلمان ها حد بعنوان مت  

مطمئن شود  هديدار کند، تنها برای اينکقند رسمپادشاه  ترخانرا فرستاد تا از رحمان  لعبدبرادر خود  قُتبيه ،مرو در راه برگشت به

ديان سکبازان سر. در چمن زارها در بعد از نيم روز ديدار کرد ترخاناو با ارتش . نميکشد و خراج را جمع آوری کند نقشه بدی

منزجر قايع نگار و، آنچنانکه "و بدرفتاری کردند تا وقتيکه نادان شدند" اب کردند گروه گروه پراکنده شده بودند و آغاز بنوشيدن شر
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راج آنچنانکه ميبايد جمع آوری شد و خ. گيری شودجلو اقدامات شديدی در پيش گرفته شد تا از دنبال کردن نمونه بد آنها. بيان ميکند

.پيش برادرش برگشت مروبه  رحمان لعبد  

و نا آرامی افزايش  ترخاننارضايتی از رفتار بيحال  سمرقنددر . های بيشماری رنجيدگی ايجاد کرده بوددر مکان تيبهقُ کردار سخت 

او . رنجيده بودند آنها از اينکه او موافقت کرده بود تا ماليات بپردازد، اوپير مردی خوانده ميشد که مشتاق تحقير شدن بود، و ميافت

باو برخورد و، باگفتن اينکه او ترجيح  خيلی ترخانبرکناری  21.برکنار شد، بعضی ها گفته اند او برادرش بود کوراک بنفع مردی بنام

خود کشی سياسی مانند اين  22.از پشت او بيرون آمد ، او بروی شمشير خود افتاد تاته شود تا بدست کس ديگریميدهد بدست خود کش

مرکزی آن يک سنت  آسيایدر معمول بود، و بنظر ميرسد  روم در امپراتوری آن کاملاً ناشناخته بود، اگرچه البتهعرب در دنيای 

بعنوان  ميبرد دياسکبه شش را ارت يکه بار بعداجازه ميداد وقت تيبهقُ تيجه خطرناکی داشت، چون بهن سمرقند مرگ او برای. بود

ثابت کرد که قانون ورزی توانا و زيرک است، مدام دسيسه ميکرد تا در برابر همسايه  کوراک، اما موضع بگيرد ترخانگرفتن انتقام 

.داستقلال خود را نگهدار های نيرومند  

 روبرو شود، شايد نيرومند ترين سيستان زنبيلی هایدر جنوب بيشتر پيشروی کرد تا با  تيبهقُديده شد که  711عدی جنگ در فصل ب

 زنبيل صلح درهر صورت، اين بار جنگ جدی در کار نبود و برای پيمان. با آن روبرو شده بودندها مسلمانکه  دشمن پادشاهی

 مسلمانفرمانده ارتش کيلو متر در جهت غرب،  6000شنيد که در همان سال، اما  تيبهقُواهد بود تا بدانيم که آيا جالب خ. موافقت کرد

23.را آغاز کرد اسپانياگذشت و تسخير  لطارقاجبلا، از تنگه بن زيدق ارطديگری،   

فرسوده  سيستانبعد از رژه واره طولانی به اخطار شد که بيشتر سربازها  تيبهقُاز اينکه جنگ آغاز شود، به پيش  712سال بعد در 

 .منتظره مجبورشان کرد که اعزام جنگی را از سر گيرند اما يک وضعيت غير 24يک سال از اعزام نظامی آسودگی ميخواهند، اند و

عادت کرده بود هر برده ای، حيوان  خورزاده. کرد خورزادهويش رگدرخواست کمک بر ضد برادر زو تيبهقُاز  خوارزمپادشاه 

. های درباری دستگير شده بودندخواهر ی خود بگيرد؛ حتی دختران وکه رويايش را داشت و ميخواست برا یو يا کالای خوب یسوار

او را بسرزمين خود و ، فرستاد تيبهقُی برای ا او پنهانی پيکام ميکرد اعتراف اقدام کردن در برابر برادر خود پادشاه به ناتوانی برای

را برای  خوارزمبنشانه ايمان خوب خود او کليد طلائی سه شهر . دعوت کرد تا برادر او را دستگير کند و برای قضاوت تحويل دهد

تصميم  او ،نقشه ميکشد  دياسکبه  ، کسيکه برای اعزام نظامی تازه ایاز دست بدهدفرصت خيلی خوبی بود تا  قُتيبه برای .او فرستاد

.بگذراند سکدياام نظامی خود را از فت اعزگر  

اند، و بما گفته شده است،  آسوده او ن سال از تهديد نظامیو آنها آميرود  دياسک بسوی يبهتقُ به اشراف خود گفت خوارزمادشاه پ

بود، شهری که در هزار اسب در  تيبهقُدانستند پديدار شدن  کهرا چيز بعدی آنها . کردند حت و نوشيدناسترابه بنابراين آنها آغاز 
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او . گرد آمدند است در کناره ديگر رودخانه که کات پادشاه و درباری ها در پايتخت. قرار دارد در سر دلتا درياآموغرب کناره 

 زندانی و کمی طلا 10000آنها موافقت کردند در مقابل  :بجنگند و مذاکرات آغاز شد قُتيبه مردان خود را قانع کرد که آنها نبايد با

، با برادر پادشاه جنگيد و او را کشت، و خيلی از رحمان لعبدو مرد دست راست او  تيبهقُ در دوران مذاکرات برادر. صلح کنند

دلتای باستانی، اما سلسله  یبر پادشاهها مسلماناين مرحله ديگری بود از تسلط . پشتيبانان او را در کمال خونسردی اعدام کرد

ويژگی خود را  منفرد معين و با مکان فرهنگ برای دو قرن ديگر ادامه داد و اين خوارزم بقانون ورزی بعنوان پادشاه يدآفريک

.نگهداشت  

مند ترين شهر در اين مکان بود، يايتخت موثر وبزرگترين و نير سمرقند .بود سمرقنددر هر صورت  712هدف واقعی اعزام نظامی 

و خانواده اش در اواخر قرن لنگ تيمورساخته شد و بوسيله  1220در مغول ها شهريکه حالا وجود دارد بعد از ويرانگری . دياسک

مدرسه های  بکاز بعداً قانون ورزان .که مشهورش کرد زيبا شد نبدهای کاشيکاری شده آبی و مناره هاچهاردهم و پانزدهم با گ

 تزاری دورانفراگرد  هاروس  ،1880بيشتری را افزودند و ميدان را که بنام رجيستان شناخته ميشود کامل کردند، و، بعد از تسخير 

بين شهر  یبزرگ شتیپشت ديوار شيبدار خهای ميانه شهر اوايل قرن. ندرا ساخت دريک خط های درخت دار زيبارا با خيابان شهری

که  خندق عميقمعين کردن جای ديوار و باقی مانده دژ پشت  25.اين مکان حالا تنها و متروک است. قرار داشت و رودخانه تيموری

از اجتماع اشراف نقاشی  ديوارهای آنبروی در ميان اين ويرانه ها کاخی وجود دارد، که . آسان است جشم انداز رودخانه را دارد

.نابود کردندها عربکه  کندآشکار مي دنيائی را تصوير است کهشده  و ميهمانانشان دياسکزيبای   

گفته شده است که . ومت کندمقاها عربه اراده کرده بود شديداً در مقابل ، کسيکقانون ورزی ميشد کراکجديد آن با پادشاه  سمرقند

 .آورده بودنددريا آمويدان نبرد ماورای به مها مسلمانمرد تشکيل ميشد، يکی از بزرگترين نيروها که هرگز  20000از  قُتيبهارتش 

ديگر شده  اسلام به بودند، اما روشن نيست که آيا آنها بخارا و خوارزمار شده محلی از بل ملاحظه ای از آنها سربازان احضبخش قا

.شده بودندشان وادار بجنگيدن  بودند و يا مردانی بودند که بزور برخلاف ميل و به جهاد پيوسته بودند، مزدور دبودن  

، با دادن اين تاثير که جنگ آوری مروتلاشی کرد برای غافل گير کردن مدافعان با فرستادن برادر خود به  قُتيبه دا بنظر ميرسددر ابت

 خشيديآ از و) تاشکند( شوشاز پادشاه سمرقندی ها در اين ميان . اين فصل برای اين سال تمام شده است، اما مدافعان فريب نخوردند

بعداً نوبت آنها را تسخير کنند،  ها سمرقندعربتا کمک کنند و اخطار کردند اگر  دآنها را قانع کردنو تقاضای کمک کردند،  انافرک

به يک حمله غافلگيرانه شبانه  نار شدند، برنامه دست زده احضی از مردان سوارنيروئ درياآمو ماورایاز تمام اشراف  .خواهد بود

او . بنظر ميرسد که او هميشه اطلاعات خوبی داشت : از نقشه آنها با خبر بود قُتيبها، بدبختانه برای آنه. يختندرا رها عربرا باردوگاه 

اشراف ماورای . جنگ شبانه بشدت درنده وار بود. برای شبيخون زدن شبانه فرستادرا با نيروی کوچکی  صلاحيکی از برادرانش 
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بيشتر آنها کشته شدند، اندکی از آنها زندانی گرفته شدند و خيلی از  پاسخ خوبی از خود دادند، اما در پايان شکست خوردند؛ آمودريا

ب های خوبی را کسب کردند و اسلحه های عالی و اسها مسلمان. خانواده های معروف پسرانشان و اسب هايشان را از دست دادند

رتش که راه مرسوم بود تقسيم را در ميان تمام ا هاد، تا اينکه آنيروز تاراج حمله شبانه را نگهدارپاجازه داد که گروه کوچک  قُتيبه

.ندکن  

شهر را برای يک ماه محاصره کرد، و جرثقيل های محاصره پشت ديوار  قُتيبه .يرو مدافعان را دلسرد کردبنظر ميرسد شکست اين ن

به سوی شکاف هجوم بردند درحاليکه ها مسلمان. ته بودنددافعان با کيسه های ماسه بسفی در ديوار ايجاد کردند که م، شکامستقر کرد

وقتيکه . ميکردند بسوی آنها رها ديانسکاز تيرهای کمان حفاظت کنند که  سپرهايشان را جلوی صورتشان گرفته بودند تا از بارانی

ساليانه خراج  ميبايد سمرقند 26.موافقت کرد قُتيبه .شود صلح ایيجوفرستاد تا  یپيک کراکآنها خود را در کنار ديوار برجا کردند، 

در همچنين  قُتيبه تسلط. ه در ميان آنها بدهدای بزرگ برده با کيفيت خوب بدون پير مرد و يا بچ قابل ملاحظه ای بدهد و يک شماره

 آتشکده باستانی و مجسمه های آنرا داد تا او اصرار کرد مسجدی با منبر ساخته شود و او دستور . داشتجنبه دينی برجسته ای آن 

 قُتيبه .ريختند ای بزرگ ههم در تپيکندند و برو را ، زينت آلات طلائی و ابريشمی را سمرقندتمام نقره مجسمه های  .ويران کنند

اصرار کردند که او اينکار را نکند، و اخطار کردند هر کسيکه آنها را  سکديانو  کاکر .دنسمه ها سوزانده شودستور داد تمام مج

ای جمع ه نقر پول زيادی از طلا و ميخ های. نترسيد، و خودش آتش را روشن کرد قُتيبه ، امانابود کند برای آن زجر خواهد کشيد

بود که جنگجوئی او هميشه روشن کرده  تيبهقُ .غير معمولی بود مسلماناين از بين بردن عمدی دين قديمی در تسخير . آوری شد

را برای هميشه  سکديانآن ممکن بود باين خاطر باشد که او ميخواست مقاومت . ت اينقدر ويرانگر بودره او بندجهاد است، اگرچ

.موکداً آشکار بود ، و اين پيروزی با روشن کردن آتش بزرگ از تجهيزات دين باستانیبشکنديکباره   

برجا کرد، در چهل  اشتيخانباقی ماند، خود را بعنوان  سکدياپادشاه  کراک. در هر صورت او نظم پيشين را کاملاً نابود نکرد

 لعبددر شهر زير فرمان برادرش  عربخود را خشنود کرد با گذاشتن پادگانی از چهار هزار مرد  قُتيبه، و سمرقند یکيلومتر

يوار دار شهر د داده ميشد به داخل اجازه مسلمانغير مردم محلی به . شدعربها مرکز توانمندی  شهر ديوار دار قديمی تنها. رحمان

اگر خشت خشگ ميشد پيش از اينکه شهر را ترک کنند، آنها : اگر اجازه داشتند بشکل داشتن خشتهای مهر شده در دست وارد شوند

قو و يا اسلحه بداخل شهر اگر يکی از آنها چا. در شهر مانده بودند چون آن نشان ميداد آنها برای مدت زيادیميبايد کشته ميشدند 

  27.، و هيچکدام از آنها اجازه نداشت شب را درداخل شهر ديوار دار بگذراندمياورد او ميبايد کشته ميشد
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عرب يکه پادگان در حال 28هنوز در ناحيه ساکن بودند سکديانو خيلی از  کراک .اما همچنين ناپايدار بودقطعی  سمرقندتسخير 

باشد که اگر  هدر فکر سربازان مستقر در آنجا شکی نميتوانست وجود داشت. باقی  مانده بود بزرگو دشمنانه  یمنزوی در محيط

.رون کنديسعی خواهد کرد که آنها را از آنجا ب کراکفرصتی پيش بيايد   

و حتی  ش هايش برای تسخير مکان های جلوتربلکه با بردن ارت، سکديابه ها عربباين وضعيت پاسخ داد، نه با تقويت تسلط  قُتيبه

 سربازگيری 20000خود، او عربن بر سربازان وافز. طبق معمول از رودخانه گذشت هاو دوبار 713در . دور دست در بيشتر

که با مقاومتی بدون اين گذشتند سکديااز ميان  رآنها رژه وا. تحميل کرد خوارزم، و سفان، کيش، بخارارا به مردم  )فارادا الا(

. برد اانفرکمردان خود را بسوی شرق به  قُتيبه در حاليکه شوشهای محلی سپس راهنمائی شدند بسوی شمال به سرباز. روبرو شوند

منطقاً ما ميتوانيم . ی نتيجههای باندکی شعر و داستان -وجود دارد اطلاعات اندکی درباره انجام داده های اين حمله های غارتگرانه

  29.ن باشيم که آنها مصيبت بار نبودند، اما سرزمين تازه ای تسخير نشدمطمئ

در آنجا . بود کوششی برای برجا کردن اختيار ورزی بر جاده ابريشم اين برگشت، شايددريا سيرسال بعد دوباره به استان های  تيبهقُ

ها عرب بالای ناً در اميد بلندچين مطمئ 30.بود تنگرسيد، که در سرزمين امپراتوری  کاشغرحتی بعضی اشاراتی هست باينکه او به 

را بهرکدام از فرماندهانش در شرق که اول ) سين( چيناميری  حجاج، گفته شده است کوفهدر دور دست . در اين زمان تصور ميشد

آغاز سکديان و ها عربو هر دو  ميشدند نزديک بيشتر هرچه چين رزهای امپراتوریبه م حالا عربسربازان  31.د داده بودنبآن برس

. رسيدند چين به دربار امپراتوری عربنمايندگان  713در . را جلب کنند چينبه فرستادن نماينده سياسی کردند تا تلاش کنند پشتيبانی 

اينکه از راه سنتی سجده کردن در برابر ماتيک شدند برای پلباعث افتضاح ديآنها  ميدانيم که نمايندگان رسيدند و چينیما از منابع 

درباره موضوع های نظامی و تجارتی گفتگو شده بدون شک . يروزی دانسته شدداری کردند، اما آن ماموريت يک پ امپراتور خود

رد، اما ک چينبود، درخواست پشتيبانی نظامی از  قُتيبه ديد افزاينده نيرویزير ته ، که درشوش در همان زمان قانون ورز 32.بود

. کمکی در حال آمدن نبود  

 عربیمنابع  از آنطور که. بياد آورده شده است عربیو در يک داستانواره غيره معمولی در منابع ينی چماتيک در منابع اين مبادله ديپل

نام ندارد و  چينه پادشا. ران مدرن بعنواب مطالب بی ارزش آنرا رها کرده اندجزئيات خيال بافانه ای دارد و مفس، بما رسيده است

ديدن کنند و يا آن -چنگخت امپراتوری در تقرار بود از پايها عربآن کاملا غير روشن است که آيا . منطقه جغرافيائی داده نشده است

آن در قرن هشتم بوده است و بيشتر  تاريخناً مطمئ تقريباً با اينوجود. ندکن همذاکرسينک يانگ بسادگی با يک فرمانده و يا فرماندار در 

از  چينداستان اينگونه است که پادشاه . بما ميگويد لقی که آنها از مردمان ديگر داشتنداز خود داشتند و طرز تها عرباز تصويری که 

يا دوازده مرد نيرومند و  ده. و دين آنها بداندها عربدرخواست ميکند تا نمايندگانی پيش او بفرستد تا او بتواند بيشتر درباره  تيبهقُ
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ميرسند آنها به حمام ميروند و از آنجا بيرون ميايند با عطری که  چينوقتيکه به دربار . خوش قيافه انتخاب ميشوند و حرکت ميکنند

نهايت آنها هيچ يک از طرفين حرفی نميزند، و در . آنها بدربار وارد ميشوند. بخود زده بودند و با خرقه های سفيدی که پوشيده بودند

ما فکر ميکنيم "ن جواب ميدهند، رسد که آنها چه فکر ميکنند، که بآاز حاضران ميپ چين وقتيکه آنها رفته بودند، خاقان. ميايند نبيرو

که آنها يک مردمی هستند کسانيکه هيچ چيز مگر زن نيستند، يکی از ما نبود که با ديدن آنها و بو کردن عطر آنها راست نکرده 

که رفتند درباری ها قبول کردند که از همه چيز قش دار و عمامه ظاهر شدند و وقتيروز دوّم آنها در خرقه گرانقيمت ن 33."باشد

آنها خود را مسلح کردند به شمشير ها، " -و کلاه خودها ---با لباس و ابزارهای نظامی کامل باروز سوّم آنها . گذشته آنها مرد هستند

.و در باری ها چنانکه بايد کوبان شدند ،"وکمانشان را بشانه داشتند و سوار بر اسبشان بودندنيزه برداشتند، تير   

شيدند که در ميان خانوادهاشان او توضيح داد که اولين روز آنها چنان لباس پو.به کرد گاه خاقان با رهبر نمايندگان مصاحآن شام

خاقان . کت ميکنند، و روز سوّم آن بودند وقتيکه با دشمنانشان روبرو ميشوندوشند، روز دوّم آنگونه بودند که در دربار اشراف شرميپ

دارد؛ اگر اين مورد اندکی  انمحتاج است و چقدر دوست هامسلمان سپس گفت او آماده است بزرگوار باشد از آنجا که ميداند چقدر رهبر

با خشم پاسخ داد ارتش سرور او آنچنان بزرگ است که در  مسلماننماينده  .نبود او کسی را بر ضد آنها ميفرستاد تا آنها را نابود کند

به محتاج  ، و تا آنجائيکه"ن در آن رشد ميکندجائی است که درخت زيتو" در ارد پشت سر آنگ هستند چينحاليکه رهبرانش در 

 از آن اوکه سمی خورده است ق تيبهقُ او سپس گفت. پشت سر خود گذاشته است يائی را زير اختيار خودبودنش مربوط است، او دن

ادی تحقير که مهری بر گردن بزند تا نشان دهد که آنها ماليات انفر{دست تو را ببندد و خاقان را مهر بزند "دست بر نخواهد داشت تا 

طلائی از خاک،  او چند بشقاب های: گفت او ميتواند راهی برای اين ببيند چينسپس خاقان ". راج داده شده باشدو خ} کننده را داده اند

توانست روی خاک بايستد، مهر بر گردن مردان جوان بياندازد و هديه ها را بعنوان  تيبهقُ. اشراف و چند هديه فرستاد چهار نفر از

ميتوانستند همتای قانون ورزان  مسلمانرهبران  و يک بار ديگر ،ه بوداز هر جهت راضی شد مسلمانان شرف. ماليات بپذيرد

  .ديده شوند شدهباستانی برجا 

بپايان آورده شد، نه با قدرت نظامی کردن او برای تسخير  ای دوران حرفه. است تيبهقُآخرين سال جنگجوئی  ثابت شد که 715سال 

 او از پشتيبانی کهچون گردان او آنچنان موفقيت آميز بود بخاطر نيروی خود تيبهقُتسخيرهای . مسلمانبلکه با سياست داخلی  چينی

بدون  المليک عبدل بنالوليد ، و در نهايت خليفه پايتخت جديد خود واسيتو تمام شرق در  عراق، فرماندار حجاج، اموی توانورزان

. مردند 715در اوايل تابستان  الوليد و 714در تابستان  حجاححالا هر دو اين پشتيبانان ناپديد شده بودند،  .محدوديت بهره ميگرفت

نگران  تيبهقُ. ن کرده بودبيرو خراساناز  او را قُتيبه کهينزديک بود، کس بیمُهل، دانسته ميشد که به خانواده سليمانخليفه جديد، 

در ابتدا بنظر ميرسد همه چيز بخوبی پيش ميرود و خليفه . پادشاه جديد بود، ميترسيد که موقعيت خود را از دست بدهد و يا بدتر از آن

نگران بود و برای احتياط  تيبهقُخوب تسخير ادامه دهد، اما  فرستاد، باو اصرار کرد که به کار تيبهقُ نامه تشويق کننده ای برای تازه
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رودخانه  او در گذرگاه. تشان بانها برسددس خيلی سخت بود تا برای دشمنان او برد، جائيکه سمرقندبه  مروخانواده خود را از 

جالب است برای  34.اگر اجازه گذشتن نداشته باشند کس ندهد بهيچ را گارد گذاشت با اين دستور که اجازه عبور بسوی غرب آمودريا

بود، يک ديگر شده تازه  خوارزمی های او از الونبود بلکه يکی از م عربيک  اصلا اين نقش مهم امنيتی او به مردی متکی بود که

بتازگی تسخير  سمرقنددر  ميکرد که او احساس امنيت بيشتریها عربی ميان لاست از جدال داخ اين يک اندازه گيری تلخی. باسلام

بود که برجا شده سال  65با امنيت برای ها مسلمان، جائيکه قانون ورزی پايتخت استانی قديمیرنجيده، تا  سکدياندوره شده با شده، 

.بود  

را رد  سليمانتصميم گرفت توانورزی  کار خود را از دست خواهد داد وناً مطمئ زير مديريت جديد او که قانع شد تيبهقُبنظر ميرسد 

 خراساناو ممکن است تصور کرده باشد ارتش مستحکم شده . داعتماد کن کند، و به وفاداری مردان خود برای دادن پشتيبانی نظامی

و  سلمابومُبگمارد، خيلی مانند کاريکه   خود را اعتراضی انتخابی ببرد، و خليفه سوريهو در نهايت  عراقبسوی  نبرد برایرا 

.سی پنج سال بعد انجام دادند عباسيانپشتيبانان   

آنگونه که او ميديد و پشتيبانی آنها را درخواست  که در آن انجام داده های خود را برشمرد 35کرد سخنرانی برای سربازانش تيبهقُ

و حقوق آنها را بتمامی بدون تاخير اج در ميان آنها تقسيم کرده آورده است، تار عراقاو اشاره کرد چگونه او آنها را از . کرد

نها در امنيت و امروز آ. د چقدر او برتر بوده استببرن آنها تنها ميبايد او را با فرماندار پيشين مقايسه کنند تا پی. پرداخت کرده است

 مروکنند و جاده ها آنچنان امن هستند که يک زن متواند با يک شتر از  خدا بآنها فرصت داده است تا تسخير. کاميابی زندگی ميکنند

36.سفر کند بدون ترس اينکه آزاری ببيند بلخبه   

همه ميدانستند که . نکرده بود و يا مشورت نکرده بود د او باندازه کافی زمينه را فراهمشاي. استقبال شد رانی او با سکوت سنگينی سخن

د که ممکن بو قُتيبه .ود داشتدر آنجا وج عقيده ای بزرگی زمين لرزه داخلیدر جنگ  برضد باز کردن اما او فرمانده بزرگی بود

قوی قبيله ای حساب کند تا خواستگاه او را  اشد، اما او نميتوانست بروی پشتيبانیب هامسلمان غيربر ضد  هامسلمانرهبر بزرگی از 

در را  باسلامديگر شده های عربپشتيبانی غير ی کشيده بود تا قابل ملاحظه او  اداو سختی زي. جلو ببرد مسلمانبر ضد همقطاران 

رهبر آنها، . اکراه داشتند عربجلب کند و آنها را در ارتش خود وارد کند، اما آنها هم برای درگير شدن در يک جنگ داخلی  خراسان

37".نميجنگند، بنابراين بگذاريد تا يکديگر را بکشند اسلامبرای خواستگاه ها عربآن "وان خود گفت پيره ، ببيان النباتی  

همه چيز را بر پايه درخواست آشکار از وفاداری سربازانش گذاشته بود و آنها پاسخ نداده  تيبهقُ. لا راه برگشتی وجود نداشتحا

توهين با تمام  عربدان قبيله های مر با حالا بنظر ميرسد او خونسردی خود را کاملاً از دست داده بود و آغاز به بد رفتاری. بودند

 ارا گوش،جائيکه خ" ، خواند؛ او آنها را از صحرا جمع کرده بود بصرهو  کوفهاو آنها را اشغال های . کرد عربیسنتی  یلفاظ های
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شان و در حياط سوريهبودند و اجازه دادند ارتش  عراقیآنها . او سوار ميشوند، جائيکه الاغ و گ"حشی سنا ميرويدبته خار و بته و

عبدل قايس  بودند؛ ، و از همه بدتر خبيثگو، دروغکاريک مردم فريب يهابکر: هر قبيله اصلی جدا شد. دشان بخوابزير سقف خانه 

طناب کشتی را ميگرفت بجای دهنه  عضدتا رام کردن اسب ها،  نديکه درخت های خرما را گرد افشانی ميکردانکس ندوزو بودگها 

که  در چند دقيقه او موفق شد هرکسی را. جنگجوهای عربستباط اين آشکار است؛ آنها کشاورز و ماهيگير بودند، نه ا .نئاسب استالي

ه اتفاقی افتاده او برای خانواده خود شرح داد که چوقتيکه او بخانه خود رفت، . ند از خود راندد از او پشتيبانی کممکن بود قانع شو

و او دوباره به توهين به " وقتيکه من سخن گفتم و يک مرد هم پاسخ نداد، من خشمگين شدم و نميدانستم که من چه ميگويم،" است، 

مانند شترهای خشمگين  تميمی ها رد نکرده بودند،مانند دختران برده بودند که پيشروی جنسی هيچ کس را  بکرها: قبيله ها ادامه داد

".بدترينی که خدا آفريده بود"مانند کون بودند،  هاعضد ها پشت يک کون وحشی بودند وعبدل القايس ند، بود  

تصوير  عربمنابع . بيکديگر پيوستند باديه نشين خشن التميمی اکیومخالف ها گرد . موقعيت او حالا بدون هرگونه اميدی بود

که با يبه آدم مست بودن کسمعمولی بدگوئی است، او با دشمنانش متهم ميشد  آشکاری از اين مرد ميدهند در عباراتی که ماورای شکل

پشتيبانان او ادعا ميکردند که او ميتواند اختيار  38.هم مينشستند و مشروب ميخوردند تا وقتيکه او در لباس زيرش ميريدردوستانش دو

بر ميدهد ناهميت است که  يک مرد دلاور کسی "برای اينکه ، "گرمای آنرا دوام مياورد، خون خود را ميريزد" کار را بدست گيرد، 

 يانبتوافق کرد، ها عرباو با رهبر غير . را بکند تيبهقُيک حمله به  خطر او آماده بود 39".چه خواهد شد و نتيجه آن چه خواهد بوداو 

او عمامه ای که . ترک کرده بودند را تيبهقُ ه اومگر خانواد حالا همه. خود تقسيم کنند را بين خراسان، که آنها درآمد مالياتی النباتی

مادرش برايش فرستاده بود درخواست کرد، که در زمان سختی هميشه بر سر ميگذاشت، و اسب بخوبی تربيت شده که او آن را در 

اين نشانه او را قانع کرد که بازی . نتوانست سوار آن شود تيبهقُت بود و ، اسب ناراحوقتيکه اسب آمد. ميدانست خوش شانس جنگ

بگذار اين باشد برای اينکه خواست خدا "بدست تقدير سپرد، بروی تخت خود دراز کشيد، ميگفت، تمام شده است و او خود را 

40."است  

بود، تا سعی کند با شورشيان مذاکره دوست  شومانرا فرستاد، آن کسيکه با پادشاه  صالحبرادر خود  تيبهقُ. ويرانگری ادامه يافت

 اونشستبا برای مدتی آمد و  تيبهقُآورده شد و  تيبهقُاق عبادت او بات. و از سر او را زخمی کردندکند، اما آنها تير کمان باو زدند 

را در سخت ترين شرايط  مسلمان، کسی که اغلب سربازان رحمان لعبدبرادر او . خود برگردد) سرير( به مکان  پيش از اينکه

همچنانکه شورشيان به . شتندک کردن سار او را با سنگ) قواقا(و جمعيت ) وقس-احل ال(رهبری کرده بود، گرفتار مردم بازار شد 

بزودی طناب چادر بزرگ . ها و حيوانات سواری خود را نگه ميداشتبل او را آتش زدند جائيکه او شترطنزديک ميشدند اص تيبهقُ

شته بود و باره اينکه چه کسی عملاً او را ک طبق معمول مجادله بود در. کشته شد تيبهقُورشيان بداخل يورش بردند و شد و شبريده 
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دستور داد تا تمام خانواده نزديک او را بکشند و بدن های آنها  واکی. باشد هبرد واکیسر او را پيش  چه کسی افتخار اين را داشت که

.را بصليب بکشند  

رهبری کرده بود معاصران  درياآمو را به ماورای های مسلمانارتش يروزمندانهآنچنان پديوانه وار به مرديکه و کينه ورزانه حمله 

ردار آنچنان بدی با مردی داشته توانسته بودند کها عربشگفت زده شده بودند که  مسلمان در ارتشايرانی ها . را شگفت زده کرد

او را در تابوت ما "يکی از آنها گفت " بود هاگر او يکی از ما بود، و در ميان ما مرد"است،  ههائی داشتباشند که آنچنان انجام داده 

احتياج  41."داشت تيبهقُنداشت که  خراسانهيچکس هرگز انقدر انجام داده ها در . عزام های نظامی با خود ميبرديمميگذاشتيم و در ا

. داره اين موضوع نوشته شد، خيلی ها مردان قبيله ای را که او را کشتند ستايش کردنشعر در ب یبيشمار دنيست که گفته شود، تعدا

 ميکند، دمشقب کلمات خود را خليفه جديد در مخاطکه  42زاری کردند، مانند شاعری اسلام اما ديگران برای مرگ جنگجوی بزرگ

:ناشناخته ها احساس ميکردند درميبايد  تيبهقُئی که خيلی از پيروان جرااز هيجان و ما با گرفتن چيزی  

           ، خيلی از سربازانی هستند که ما برای تو گرد آورديم  سليمان

.و تاز کننده های خود سوار بر اسب های تاختنيزه با   

خره ای هستندی از آنها دشت ها و کوهستان های صو خيل  

بود س هرگز پيش از اين حمله غارتگرانه بانها نکردههيچک کهو شهرهائي  

ی غارتگرانه کرديم، با راندن اسب های خود ماه ها بعد از ماه هائکه ما حمله ها  

عادت کردند و آرام بودندآنها تا به حمله های بی پايان غارتگرانه   

 در روبروی دشمن در حال حمله

 حتی اگر آتش روشن شده بود و آنها اصرار ميشدند بسوی آن بروند 

. حمله ميکردند غوغا و آتشبسوی آنها   

ها را ويران و غارت کرديمبا آنها ما شهرهای کافر  

.تا آنها گذشتند از ماورای جائيکه طلوع آفتاب ميشود   
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 اگر تقدير اجازه ميداد، آنها ما را ميبردند 

.اسکندر یسنگ ذوب شده و برنج ماورای ديوار  

 

 

715-37ضد حمله ترک ها،   

 

رو بافزايش  ، با يک تعدادعربتا اين نقطه، نيروهای . نشان زد مرکزیآسيای  در انمسلمانبه پايان دوران تسخير  تيبهقُ مرگ

جريان  ، اما رويهم رفته الگو گسترشکه عقب گردی هائی وجود داشت درست بود. ه بودندپيشرفت گسترده ای کردمتحدين محلی، 

پس از . بود مسلمان وقايع سياسی در دنيای این برآی از بخشدليل . عوض ميشد تمام اينحالا . است هبود انمسلمان نفوذ و قدرت

بسرعت جانشين  بدنبال يکديگر )720-24(يزيد  ، و)717-20( عمردوّم، )715-17(سه خليفه، سليمان  715در الوليد اوّل مرگ 

ير مدام يتغ. هر خليفه مشاوران متفاوتی داشت با افکار و سياست متفاوتی برای سرزمين های پيشواره شمال شرقی .يکديگر شدند

بيشتر آشکار ميشد و بکرات منجر  عرب غيرهای مسلمانو ها عرببود و رنجش بين ها عربفرماندارن بمعنی رقابت قبيله ای در ميان 

.دوباره از يک دوران ثبات و تداوم بهره برد مسلمانبود که سياست ن) 724-43( هشامتا جلوس . به خشونت ميشد  

، و سعی ندنماينده ميفرستاد مرتب نچيبه دربار  سکدياف اميدانيم که اشر چينیما از منابع . اما فشارهای ديگری در شرق دور بود

 کوراک، بخاراپادشاه  تگشادا 718برای نمونه، در . کمک کندها مسلمانو بآنها بر ضد  دخالت نمايندتا د نرا قانع کنينی ها چ ندميکر

 سمرقندو هم  بخارا، با وجود اينکه هم درخواستی عرضه کردند هاعرب، همه برای کمک بر ضد کومادهشاه  ناريانا، و سمرقنداز 

آماده چينی ها در حاليکه، . شده بودند عربتسخير شده بودند و پادشاه های آنها وارد قراردادی با ترتيباتی با توانورزان ها عرببوسيله 

را کمی تشويق کردند تا خاک های تورگش ترکچون آنچنان دور از مرکز قدرت آنها بود، اما آنها نبودند در اين ناحيه دخالت کنند 

. اشغال کنند آنها محلی را برای حمايت از اشراف سکديا  

اشاره ميشد  خاقان ترکیاين دوران به  عرباست و توسط تاريخ ورزان  خاقانرئيس  43.سخن ميگويند ترک از دو رهبر عربمنابع 

 ترکی که ناميده ميشد نامل رسوکواو زير دستی داشت کسيکه درمنابع عرب . ميشد شناختهلو  -سوبنام  چينیرئيسی که توسط منابع 

.بود رلچووگاو   



255 
 

 از را توصيف ميکردند، و عربهای وقتيکه ارتش. نام برده شده هستندهای ترکتقريباً اينها تنها  عربیدر داستانواره های تسخير منابع 

نگهداری شناسائی افراد : ، معمولاً از فرد اصلی نام برده ميشدميگفتند که آنها انجام دادند) ای غير قهرمانانهيا و (ای  کردار قهرمانانه

ظاهراً بدون دين و يا اخلاق يا هستند، يک انبوهی از جنگجويان " آن ديگران"هميشه ها ترکبرخلاف آن . نگرانی کليدی نويسنده بود

به رديف  کورسولو  خاقان .گرفتن و يک اشتياق تسکين ناپذير برای غنيمتها مسلمانهرگونه انگيزه ای بغير از دشمنی تمام با 

 تيمسار، رستم وبيزانتين هرکوليس مانند امپراتور  ، بيشتربحساب ميايند هامسلمان رهبرانی ميپيوندند که جزو مخالفان جدی

که  ارنددشک ن با دانش ژرفی که در خود دارنددلير و شرافتمندند، اما آنها  در راه خود آنها. شکست داده شدقادسيه  که درساسانيان 

.توصيف شده است ساسانيان تيمسار و بيزانتين در موارد شوند چونکه خدا در کنار آنهاست کهميروند که غالب  هامسلمان  

گيج کننده است و ما سعی نخواهيم کرد  739در  شورگتو انهدام لو  –سوو مرگ  715در  تيبهقُ جنگ آوری در دوران بين مرگ

دشمنی ها عربو ها ترک. وبشی ميدهيمنبردهای سخت و جدال تلخ يک ککنيم اما ترجيحاً از اين  هر رو در روئی را با جزئيات دنبال

، که برجسته گرفتار شده بودند در ميان آنها اشراف محلی. ای داشتند، و برای سروری در اين مکان ثروتمند ميجنگيدند ورزانه کينه

و ها ترکآنها در ابتدا اميدوار بودند . سمرقند بود، کسانيکه برای نگهداری استقلال و فرهنگشان مبارزه ميکردند کوراک آنها ترين

 سرورانی پرتوقع و سختگيرها کترپی بردند که بهتر ه زمان بيشتر گذشت آنها د اما هرچآزاد کننها مسلمانآنها را از يوغ چينی ها 

.هستند  

. هيچ يک از استعدادهای پيشواره خود را نداشت بيکديگرمسلمان ها بود، برای نگهداشتن پيوند  تيبهقُ، کسيکه ابزار سرنگونی واکی

مردان  کورسولرهبر ترک  721در تابستان . پراکنده شدند، و فرماندارها يکی پس از ديگری بتندی جانشين يکديگر شدندها ارتش

شناخته ميشد، يک کلمه ايکه  "خودهيانا"با مردانش بنام  سعيددار جديد فرمان. له بودلحظه خوبی برای حم. آورد دياسکخود را به 

:او سخن پراکنی ميکردند ازدواج بی کيفت شاعرها در باره. بمنظور تعريف کردن نبود اين نام: شود ترجمه "لاس"ميتواند   

 تو در شب بسوی دشمن پيشروی کردی مانند اينکه تو با دوست دخترت بازی ميکنی

.کيرت را بيرون کشيده بودی و شمشيرت را غلاف کرده بود  

 برای دشمنانت تو مانند يک عروس با محبتی

  44.مانند يک شمشير تيز شده ایبر ضد ما تو 

که  آلوده شد باره بی نظمی های مالیدر مجادله ای پيچيده در بيدرنگ دانش دست اول پيشين از استان و داشتن بدونآمد  بخراساناو 

را بنام  هامسلمان ای از دورآفتاده پايگاه ترکبی سامان بود وقتيکه ارتش مديريت . منجر به اخراج تعدادی از مقامات با تجربه شد
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در دژ بودند و آنها آغاز به  مسلماندر آنجا تنها صد خانواده . ، که محل دقيق آن شناخته شده نيسترا محاصره کردقصر ال بهيلی 

 4000در ابتدا . در خواست داوطلب کرد تا محاصره را بشکند سمرقند مسلمان در اين ميان فرماندار. مذاکره برای تسليم شدن کردند

يا اين را با هزار مرد   †سيّبمُ د داوطلب شدند، اما همچنانکه رژه وار بسوی دشمن ميرفتند خيلی از آنها پراکنده شدند، و فرماندهمر

دو خبرجو در يک شب تاريک فرستاد تا با مدافعان دژ  سيّبمُ .همچنانکه آنها به دژ زير محاصره نزديک ميشدند رها کردند تعداد

در نهايت آنها نگهبانی را پيدا کردند، کسيکه فرمانده . در گرداگرد مکان پراکنده بودندها ترکاين آسان نبود، چون . تماس بر قرار کنند

آنها  پرسيد که آيا ر است و از مدافعانواز آنها د) فرسخ 2(کيلومتر  12پيغام آور گفت که نيروی کمکی تنها . را پيش آنها آورد

فرمانده پاسخ داد که آنها قسم خورده اند از زنانشان دفاع کنند و تمام آنها آماده اند روز بعد باهم . امشب را دوام بياورند ميتوانند

بر روی ها مسلمانامداد در ب. برگشت او بمردانش گفت که او بيدرنگ رژه وار خواهد رفتسيّب مُوقتيکه پيغام آور پيش . بميرند

را ها رکت، اما در نهايت بخاک افتادند بعنوان شهيد هبرجستهای مسلمانمبارزه سختی بود و يک تعدادی از . ريختندها ترکاردوگاه 

 يک نفر بعدها ملاقات با زنی را بياد آورد کسيکه. را گردآوری کرد مسلماننيروی کمکی وارد دژ شد و بجاماندگان . بجنگ کشيدند

. او بزن گفت پشت او سوار اسب شود و زن پسر خود را گرفت و دست او را گرفت. بنام خدا از او التماس کرد تا باو کمک کند

گان دهند در نهايت نجات". بروی اسب ماهر تر از مرد بود"نظر داد که زنسپس آنها چهار نعل رفتند و نجات دهنده ستايش وارانه 

برگشتند، آنها در آنجا هيچ چيز نيافتند ترک ها وقتيکه روز بعد . راه خود را پيمودند دسمرقن ديوار های ونجات يافتگان به امنيت داخل

بود، بکرات  مسلماناناز  مسلمانانپشتيبانی  ای از داستان تکان دهندهبهيلی  قصر الن مدافعان نجات داد 45.مگر جسد رفقای خود را

را گران در سرزمين دشمنانه احساس ميشد تاست، و همبستگی که در ميان اين سکون گفته شده است و در شعر و ترانه ستايش شده

فرماندار جنگ آوری را در ماورای  ديسع .گرفتار ناراحتی شده اندها مسلماننشان ميدهد، اما نميتوانست اين واقعيت را بپوشاند که 

 تا آنجائيکه آنها علاقمند بودند. نرفت سمرقندپشتيبانان جنگجوی خود او ماورای  بيشتر برخلاف بيزاری ، امارهبری کرد آمودريا

اين بدان معنی بود ". باغ خليفه است" ادياسکغارت شوند، با گفتن اينکه  سکديانکه او اجازه داد تا  اين بود چيزيکه بدتر از آن بود

  46؟.تا اينکه در جنگ ويران بشودشود  هيک دارائی است که ميبايد ماليات از آن گرفت ادياکسکه 

شد،  دايانوخفرماندار جديد ديگری جانشين . توصيف شده بود" مصيبت بار"با عنوان آمودريادر ماورای ها عربموقعيت  722با بهار 

 دياسکدر ها مسلماناو برای وارد کردن اختيار  خود، امير پيش از بعکس. شناخته ميشد سعيد الهراشیبا عنوان  ديگر که یسعيد

يک  قطعاً ماو ، يکتا است مسلمانريباً در وقايع ساليانه تسخير ون، تقب بود چوقايعی که بدنبالش آمد بويژه جال. مهاجم و بيرحم بود

را در  ديانسکقی از نوشتارهای يک چوپان صند 1933در . را تکميل کنيم عربداستان واره منابع سری نوشتار معاصر داريم تا 

بود ديان سکدژ  مغکوهستان . کشف کرد بودشوروی  مرکزی سيایآاست اما آنزمان بخش  تاجيکستانائيکه حالا در ج مغکوهستان 

                                                            
†  .ال مسيّب ابن بشير ال رياحی  
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گرفته شد ها عرببوسيله  722وقتيکه دژ در  47.بود واشچیدي، پنجيکنت دياسک شاهزاده مستقل که مکانی مستحکم و آخرين پناهگاه

بروشنی مرد بلند پروازی بود ديواشچی  .مديريت و اسناد قانونی استشامل مکاتبات سياسی و  فرضاً نوشتارها رها شده اند که

اتحادی از اشراف  عرب ها، او سعی ميکرد بر ضد پيشروی مبارزه ميکرد دياسکبرای رهبری اشراف کوراک سمرقند کسيکه با 

پناهنده شوند تا  ، وانافرکدند به شمال شرقی فرار کنند، به ته بوتصميم گرف ديانسکلی از بدبختانه برای او، خي. محلی گرد بياورد

که از او اميد پشتيبانی داشت، تابت شد  های تورگوشترک، رهبر کورسول ن بيشتراز آ. حاديه او بپيوندند و بجنگندترجيح دهند به ات

الب هستند برای اينکه چشم اندازی فراهم ميکنند بداخل رقابت در نامه ها ج اين .که گول زننده بود و از آمدن بکمک او کوتاهی کرد

پشتيبانی ند، اما همچنين چون بطور قابل ملاحظه ای بيابها مسلمانميان اشراف محلی همچنانکه آنها تلاش ميکنند پاسخی برای اشغال 

برای  48.بکار برده شده است تبری ه بوسيلهميابيم چنانک عرباز اشغال مدينه ای  د ديگرانيده وقايعی را که ما در گزارشميکنن

پايه بروی داستانواره آن  درک خود را از اين وقايعاين تائيديه آسوده کننده است که ما  بيدرنگ تاريخورز اين غير معمولی است و

  .که در حقيقت واقعيت تاريخی را منعکس ميکند ريزی ميکنيم

شهر باستانی برمکان  .کاملاً حفاری شده است ديانسکبيشتر از تمام مکان های اين مکان . را تسخير ميکنند پنجيکنت 722در ها عرب

از دشتواره  با نگاه کردن بشمال، گذشته. را دارد زرافشان ی قرار دارد که چشم انداز زمين های حاصل خيز بالای درهدشوار

 822 و با رسيدن ساخته شده بود با آجر و خشت شهرخود . قابل ديدن هستند بروشنی ترکستانسلسله جبال  رودخانه، قله های خشک

خانه های بزرگ با نقاشی های آبرنگ بروی گچ تزئين شده بود  49.شده بود سکديانگی و تبعيدی های خيلی از اشراف مکان پناهند

با تسخير  تمام اين شکوه .فراوان بر پا کرده اندهمانی بزرگ با غذاهای يو م ند،ميکن نگ، وشکارج ديانسکان که نشان ميداد سرور

در اين ناحيه در امنيت بيشتری بود و تجارت دوباره  عربوقتيکه مديريت  740پس از  .به پايان رسيد و بيشتر شهر ويران شد عرب

روائی پيشين خود را ما شهر هرگز کامدوباره سازی شد، ا پنجيکنتی يافتن کرد در مقياسی کوچکتر بعضی بخش هاشروع به بهبود 

.کسب نکرد  

ليد کنند و تقرا  هبيقُت ن قادر نبودند انجام داده هایار اين دوران هيچکدام از فرماندار، دعربهای موفقيت های گاه گاهی ارتش با وجود

بر زمين ها عربباين معنی بود که اختيار  هاترکو سکديا گی نيروهای پيوست. دوباره برجا کنند ريادآموورای  را درها مسلمانموقعيت 

 هامسلماندر دست  زرافشانکه در دره  تنها مکانی  728 رسيدن با .بودشده ماورای رودخانه بيشتر از هر زمان ديگری ناپايدار 

، که هر دو ندبود اجارکام و دابوسياشهرهای کوچک با استحکامات نظامی  در راه اصلیبود و  سمرقندمانده بود شهر دژمانند باقی 

های دور افتاده باقی مانده  مبارزه برای نگهداشتن اين پايگاه. ودعملاً از دست رفته ب بخارا حتی. نددفاع ميشد مسلمانبا پادگان های 

 .در آن سال يکی از آشکار ترين بخش توصيف شده جنگ استها ترکتوسط  کامارجاو محاصره  بود، آمودرياکليد جنگ در ماورای 

 در شهرها مسلمان. ميرفت بخارا به سمرقند ، رژهوار در جاده اصلی ازهاترک، رهبر خاقان. آغاز شد تصادفی و خورد زدباً تقري
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بيرون بردند، بالای تپه ای چه ميکند تا وقتيکه حيواناتشان را برای آب دادن  خاقاننا آگاه بودند که کنار راه اصلی  کامارجا کوچک

ميبايد بسرعت حرکت ميکردند اگر ها عرب. تشکيل ميشد ايرانيشانرا ديدند، که از نيروهای ترک و متحدين " کوهی از آهن"آمدند و 

به  تعدادی از حيوانات خود را و دور کردن آنهاها ترکبرای فريب دادن  هاعرب. جويندبپناه  پشت ديوارهای شهر بتوانند آنها ميخواستند

آنها  ند وديده بو، که حالا آنها را دهاترک، سپس بسرعتی که ميتوانستند بسوی استحکامات شتافتند، با پائين رودخانه فرستادند تا بنوشند

تن پشت خاک ريزه پستی بلندی ها را بهتر ميشناختند، اول بانجا رسيدند و آغاز به سنگر گرفها عربچون  .را سخت دنبال ميکردند

.را آتش زدند تا پل چوبی بروی خندق را بسوزانند اکشاخوکردند، و چوب   

يکی از آنها از . نزديک شدند مدافعانبه  با دو پيشنهاد کمک کردن بطور موقت حمله را ترک کردند،ها ترکدر غروب، وقتيکه  

پيوسته  بود، و اميدوار بود امپراتوری اجداد خود را ها ترک، کسيکه به ساسانيان يزد گرد سوّمطرف کسی نبود جز نوه آخرين پادشاه 

 مسلماً برای او مناسب بود تا. يردو گذشتن امن را برای آنها بگ ری کندمياندا خاقان پيشنهاد کرد از طرف آنها در پيشاو . پس بگيرد

  50.را با بد رفتاری رد کردند و پيشنهاد اواما آنها توهين آميز بودند . جنگجو را کسب کندهای عربدوستی گروهی از 

گراعتماد يباو بعنوان ميانج خاقاناو مرد محلی بود که بنظر ميرسيد . ریگزبربنام  شد مردی با .پيشنهاد روز بعد بيشتر موجه بود

او مدافعان را فرا خواند تا . های شهر آوردبا خود بداخل ديوار که در جنگ پيشين اسير شده بودندرا  عربی زندانی داو تعدا. داشت

نمی فهميد بنابراين آنها مجبور شدند تا کس ديگری را  ترکیاولين مردی که آنها فرستادند . ندد تا با او  مذاکره کننپائين بفرستکسی را 

را وارد ارتش  عرباو مدافعان : آورد خاقانپيشنهاد مالی از  ریبرزگ .ميدانستترکی  ، کهه بهيلابيقُت از قبيله عربپيدا کنند، يک 

درهم  300درهم ميداشتند و آنهائی که  1000حالا  درهم ميگرفتند ؛ آنهائی که ششصدنرخ پرداخت بآنها خود ميکرد با افزودن

 هاعرب چگونه. نخواهد کردرا  اين کار" او گفت، . استقبال کرد به خواری از اين عربگماشته . درهم خواهند گرفت 600ميگرفتند 

خشمگين بودند و ها ترکبعضی از ." که گوسفند هستند؟ صلحی ميان شما و ما نخواهد بود کار کنندها ترکبا  ميتوانند که گرگ هستند

سفير برای سلامتی خود بطور افزاينده ای نگران بود، . کرد جلوگيری از آن گریزبرميخواستند پيام آور را در آنجا بکشند و اما 

سپس او به بالای ديوار . خدمت خواهند کردبخاقان آزادانه خواهند رفت و نيمه ديگر ها عربکرد که نيمی از  پيشنهاديک بنابراين 

پرسيد چگونه کامارجا او از مردم . ير کردي، صدای او کاملاً تغوقتيکه او بجای امنی رسيد. رفت، طناب را گرفت و بالا کشيده شد

آنها شما را صدا ميزنند ": را تحريک کردها مسلماناو . عد از ايمان داشتن با نتيجه قابل پيش بينیفکر ميکنند درباره بی ايمان شدن ب

." پس آنها را آگاه کنيد." زودتر از آن ما در کنار يکديگر خواهيم مرد" ، پاسخ دادندها عرب که بآن" تا در کنار بی ايمان ها بجنگيد،

.خود را فرياد زدند عامتناها عرببنابراين   
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دستور داد تا چوب سبز که نمی سوخت داخل خندق بياندازند که دور شهر بود در حاليکه مدافعان چوب خشگ  خاقاندر اين ميان 

 پشتيبانی یبا فرستادن بادی شديد خدا آن را آتش زدند و از کار آنهاها مسلمان، که خندق پرشدوقتي). ام دادندکه آنها انج(تند ميانداخ

: کمانداران روی ديوارها همچنين کار خود را انجام دادند. نابود شددر يک ساعت شش روز کشيده بود   هاترک کاری که برای. کرد

چيزها حالا شروع . هم ميشد، کسيکه زخمی شده بود و آن شب مرد ریبرزگگان زخمی و کشته شدند، که شامل خيلی از حمله کنند

ند که تقريبا تعداد آنها صد نفر اعدام کرد درکمال خونسردی که پيش از اين گرفته بودند را عرباسيرهای ها ترک. کرد به زشت شدن

فرزند بی ايمان ها را  200ها عربدر جواب، . بسوی آنها پرتاب کردند ا مدافعان بيشتر شناخته ميشدند و سرهای آنها را که ب بودند

به دروازه دژ خاکی حمله کردند و پنج نفر از آنها موفق شدند به بالای ها ترکحالا  ".گيدنداگرچه آنها درمانده وار جن"بقتل رساندند، 

.ديوار برسند پيش از آنکه بيرون انداخته شوند  

، کسيکه متحد )تاشکند( شوشدر يکی از اين ها شاهزاده . دوبياد آورده ميش وقايع انفرادی زيادی در داستانواره های بعدیبروشنی 

برده  آنرا رد کرد، اما شاهزاده پاسخ داد که اگر او دو خيلی سخت استآن با گفتن اينکه  خاقان. ، تقاضای اجازه حمله کردبود خاقان

او و همراهانش به بخشی از ديوار که خراب شده بود رسيدند که در . پاداش بگيرد او جلو خواهد رفت و اجازه داده شد عربدختر 

مرد بيماری در خانه دراز کشيده بود، اما برخلاف بيماريش او قدرت و . ی که بسوی خرابی ديوار بودکنار آن خانه ای بود با سوراخ

سپس او زن و پسرهايش را در خانه صدا کرد تا باو . شجاعتش را داشت تا قلابی را پرتاب کند، که زره سيمی شاهزاده را گرفت

جوان آمد و ترک يک . با سنگ بزمين انداخته شد و با زخم خنجر کشته شدسپس شاهزاده . کمک کنند تا قربانی خود را بداخل بياورد

  51.قاتل را کشت، شمشيرش را برداشت، اما مدافعان ترتيبی دادند که جسد او را نگهدارند

و بالای خاک ريزه قرار دادند، و از آن در  مستقيم ميکرد گرفتندبرای آبياری آب را  چوبی را که جویها مسلماندر اتفاق ديگری، 

 برای بازرسی آمده بود خاقانيک روز وقتيکه . شودبسوراخ هائی در آن پناهگاهی برای کمانداران  گذاشتنبا  رست کردند که ميشدد

شايد مانند کلاه خود (داشت  داشت که قطعه ای دماغد تبتی يک کماندار تيری بصورت او زد اما او کلاه خو. فرصت عالی داشتند آنها

فرار  اما بدون زخمی جدی ی شدزخمسطحی او همچنين در سينه اش . و آسيبی نرسيد) ديده ميشودتصوير بايکس که در نورمن ها 

.کرد  

را متهم کرد که ادعا ميکردند  ديانسکای شاهزاده ه متحدين خود او .نگران و تحريک شده بود خاقان طولانی شد ههمچنانکه محاصر

در آنجا تنها پنج خر در شهر وجود داشته است و آنرا در پنج روز ميتوان گرفت، اما دو ماه گذشته بود و مقاومت از هر وقت قويتر 

مدافعان  محاصره ای را ترک کنند بدون اينکه شهر را تسخير کنند و ياها ترکگفت اين رسم نيست که  خاقان. مذاکرات آغاز شد. بود

 سمرقندبنابراين پيشنهاد شد که آنها ميبايد به . آنها دين خود را ترک نخواهند کردجواب دادند ها مسلمانشهر را ترک کنند، در حاليکه 
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برای گرفتن راهنمائی  سمرقندی به کپيها مسلمان. بودها مسلمانبروند، تنها شهرهائی که هنوز در اين ناحيه در دست  دابوسياويا 

نژاد های متفاوت  يکی ديگر از دوستی ها ميان(ملاقات کرد که دوست او بود  پارسی او بيرون رفت و با يکی از اشراف. فرستادند

 را قرض کند که در چمن خاقانبرای او ترتيبی داد تا دو عدد اسب خود  پارسی ).که ما ميتوانيم ببينيم در اين منطقه نمايان ميشود

، که نزديکتر دابوسياميبايد به کامارجا در آنجا مردم توصيه کردند که پادگان . رسيد بسمرقند او همان روز. زار نزديک ميچريدند

.روز گذشته آب نداده بودند 35های خود برای به شترها مسلمانروز بدرازا کشيد و  48محاصره . است، تخليه شود  

در هوای مشکوک دو جانبه بيکديگر آسان نبود که با محاصره و اعدام گروگان  هادادن چيز ترتيباما  برای تسليم شدن موافقت شد،

و بدنه اصلی سپاه او  خاقاناز رفتن خود داری کردند تا اينکه ها مسلمان. هر دو طرف پنج گروگان بيکديگر دادند. ها بوجود آمده بود

هر ترک تنها يک خرقه پوشيده بود، بدون اسلحه، و : ک مراقبت خواهند کردرفته باشد، اما حتی در آنوقت آنها گروگان ها را از نزدي

که با گروه سفر ميکردند  ايرانی هائی در اين ميان .بود با يک خنجر در دست عربکسيکه پشت او روی اسب نشسته بود يک 

 دابیدر حالتی که پادگان . نفربودند، بيرون بيايند و بانها حمله کنند 10000، که گفته ميشد تعدادشان دابی سيابيمناک بودند که پادگان 

سقوط کرده است واين ارتش خاقان است  اراجاکام ، فکر کنند که، ببيند که سوار، پرچم ها و نيروی نظامی بزرگی نزديک ميشودايس

 ش داستان واقعی را بانها گفت،از ارت ير کرد وقتيکه يک پيکیيسپس حالت کاملاً تغ. آنها برای جنگ آماده ميشوند. که نزديک ميشود

گروگان ها يکی يکی رها شدند تا . و سواران از داخل ديوارهای شهر بيرون تاختند تا به ناتوان ها و زخم خورده ها کمک کنند

گان در هر طرف باقی ماند، هيچ طرفی حاضر تنها يک گرو وقتيکه. ندده بو، اما تنها وقتيکه گروگان های پيش ترک ها رها شدبروند

، گفت که او شاد خواهد بود تا کورسول، ترکبه افسر ها ترکدر دست  52عربدر پايان گروگان . نبود اسير خود را اول رها کند

اعتماد  به نگاه تو من"د، پاسخ دا عربد، که بان ميکناز او پرسيد چرا او اين خطر را کورسول بعداً . گروگان ديگر اول رها شود

او سخاوتمندانه پاداش داده شد با دادن يک اسب و اسلحه و پيش همراهان ." است ندبه خيانت کر روان تو که نشانه بالاتر بودنميکنم 

با کردار دلاوری های انفرادی درهم آميخته بود، و دست  های ميانه، خشونت وحشيانهمانند بيشتر جنگ آوری های قرن. تخود برگش

.مخالفان شرافتمند و با ارزشی شناخته ميشدندها ترککم بعضی از   

شد و دريا آموای رو یهاعربمند اصلی و، پشت ديوار بزرگ خشتی و خاک ريزه های شيب دار، تنها جايگاه نيرسمرقند بنابراين

د و بو ترکشان و متحدينيان سکادهمواره زير فشار نظامی  سمرقند .بوده است هبيقُت بادوام ترين انجام داده های تسخير آن يکی از

خود را  ینميتوانست انتظار داشته باشد برای مدت بيشتر عربپادگان  در آنجا :کرد پرت آفتاده و تنها بيشترحتی آنرا  امارجاکسقوط 

بنابر سخن چينيهای پشت پرده در دربار . منصوب شد خراسان ایبر 53،جنيادفرماندار جديد ديگری،  730بعد از آغاز . نگه دارد

پيش از او جوان و بی تجربه بود، هرگز  .دداده بو او بزن خليفه گردن بند بويژه پر ارزشی، او اين کار را گرفت تنها چون که دمشق

.را آغاز کرد رسيد، از رودخانه رد شد و جنگ آوری بخراسان اينکه او )بی آميغ( بمحض. ديدن نکرده بود از استاناين   
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هائی به را تقسيم کرد و واحد او ارتش خود. بودها عربرفت، که هنوز در دست  بخارا بود، بنابراين او به تخارستاناولين هدف او 

، پيام آمد که ميگفت او زير حمله است و نتوانسته است از سمرقند ، فرماندهوربن حسورا  وقتيکه از جهت های گوناگون فرستاد

اخطار کرد که او بايد صبر کند تا تمام  دجنياافسر با تجربه ستاد به . ارداو بتندی احتياج به کمک د. ديوار های بيرونی دفاع کند

در هر  ".بگذرد با کمتر از پنجاه هزار مرد آمودريانبايد از  هيچ اميری"نيرومندی دارند و  ارتشها ترکسربازهای خود را جمع کند؛ 

و آسيبی که بشهرت او خواهد خورد اگر او از  بخوبی آگاه بود روبرو بودند با آن سمرقنددر ها مسلماناز خطری که  دجنياصورت 

خواهد رفت، حتی  سمرقند او اعلان کرد که او از رودخانه خواهد گذشت و بسوی. کمک کردن بانها کوتاهی کند و شهر فرو ريزد

  .با او آمده بودند سوريه اگر او تنها تعداد کمی از مردان قبيله خودش را داشته باشد که از

زيادی را زهرآلود کرده اند و بسوی او پيشروی  آب پيش از اين چاه هایها ترکدر اينجا او پی برد که . بود کيشو اولين ايستگاه ا

. وجود داشت سمرقندبه  کيشدو راه از . را آسوده کند سمرقنداو ميبايد آنها را شکست دهد و يا از آنها بگذرد اگر ميخواست . ميکنند

ديگری بيشتر مستقيم بود اما . ميرفت زرافشانها بسوی دره کوهستان هپشت دور پايان سپس، دورميزند يکی از دشت بسوی غرب

راهی را آنها فکر ميکنند او چه از مشاورانش پرسيد  جنيادوقتيکه . بودکاراچا  تشتکدرگير بالا رفتن از شيب تند و سخت گذرگاه 

ارتش بزرگ از  ه بود بدونه کرديافسران بيشتر ارشدش، آنکه باو توصعلاقمند بودند، اما يکی از ود، بيشتر آنها براه مسطح ربايد ب

 للااو استد" ،است از کشته شدن با آتش کشته شدن با شمشير بهتر: " رودخانه نگذرد، گفت بهتر آن خواهد بود که از گذرگاه برويم

در آنجا  خاقاناگر ما با . کشت نشده استناحيه  سالها است که در آن. دارددر خود راه از ميان دشت درخت و علف بلند ". کرد

."روبرو شويم، او آنجا را آتش خواهد زد و ما در آتش و از دود کشته خواهيم شد  

بی اعتماد  جنيادبتوانائی های نظلمی  اخيلی از سربازها آشکار: وحيه ضعيف بودر. رتش اقدام به بالا رفتن از گذرگاه کردروز بعد اَ

شهر ) فرسخی 6(کيلومتری  26در آنها با دشمن . نبودند و، طبق معمول، ادعا ميکردند که او به بعضی قبايل بيشتر ميرسد تا ديگرا

رايش داد خط جنگی خود را با عجله آ دجنيا رده بودند دشمن پديدار شد وبرای غذا خوردن توقف ک در حاليکه مردها .روبرو شدند

او دستور . گرد آمده بودند دور پرچم خود و زير فرمانده خودش ی گذرگاه، هر گروه قبيله ای بعنوان يک واحد ميجنگيدبين کناره ها

راست ) بال( ی در مرکز خط اما بزودی بسوی جناحآغاز کرد با فرمانده جنياد 54.داد فرمانده ها در موضع خود سنگر خاکی بکنند

 ردار اوک. ان دهدآمد و درست در کنار پرچم آنها ايستاد تا پشتيبانيش را نش دجنياحالا . ی بودزير حمله شديد عضدرفت، جائيکه قبيله 

 یههلاک شويم، تو برای ما اشگ نخوااگر ما پيروز شويم، برای منافع تو خواهد بود، اگر ما "ک بود پرچم دار رُ. شدنقدر دانی 

همبستگی قبيله ای دور !" لمه ديگر با تو سخن نخواهم گفتبمانم، من يک کروز شويم و من بجا ، اگر ما پيسوگند مبه زندگي. ريخت

تن به تن نبرد . دمشق ای در دور دست به خليفه از آن هنوز کمترو  نگهداشت، نه وفاداری به فرمانده پرچم بود که اين واحد را باهم

نبرد . ند تا با آنها بجنگندچوبهای خميده را بريدعضدی های ه و برد ندزياد کند شد؛ شمشير ها از بکار بردن بود یخيلی درنده وار
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با  زمايش گذاشته نشد، برای اينکه اوه آاراده پرچم دار ب. ادامه يافت تا وقتيکه هر دوطرف از خستگی ميدان نبرد را ترک کردند

.خود در حاليکه دليرانه ميجنگيد کشته شد عضدیهشتاد نفر از همقطاران   

بعضی از اين . های اوليه اسلامی، ما يک تعدادی آرايش ها داريم، تا يک تصوير کلیهای نبرد در تسخيرعمول با گزارش طبق م

. شاخ وبرگ ها داستان های شهيد شدن هستند، بدون شک نگهداری شده بودند تا با ايمان ها را در جنگجوئی های بعدی بربيانگيزند

اسلامی راه های متفاوتی را نشان ميدهند که يک مرد ميتواند باين تشخص  و ندشهيد را بکار ميبر )و مدرن( سيکهمه آنها کلمه کلا

. نائل شود  

 180000برای آن مقدار زياد  زگی از زيارت مکه بازگشته بود، وکسيکه بتا 55ثروتمندخيلی يکی از آنها خيلی نگران بود يک مرد 

با که او همراه ارتش بود با قطاری از تدارکات خصوصی از صد شتر حالا . دينار خرج کرده بود، که بيشتر آن را به ملاها داده بود

هيد شدن او را پيش از رفتن او از مادرش خواست برای او دعا کند تا خدا ش. دبار شده بودننرم،  برای سربازها، نوعی تمشک ساويق

او بانها دستور داد تا فرار کنند و جان خود را نجات . ندوقتی او مرد دو برده با او بود. های مادرش پاسخ داده شدبرآورده کند و دعا

.تا وقتيکه تمام آنها کشته شدند، تا آنها هم شهيد شده باشنددهند اما آنها رد کردند و در کنار او جنگيدند   

دشمن حمله  او هفت بار به داخل صف. بودبروی اسب کرندی  با زره ای مطلا که شکوهمندانه مسلح و 56در داستانی ديگر، قهرمان

يک مترجم فرياد . شده بودند، که شامل دشمن هم ميشد ين همه در آن بخش نبرد با او کوبيده، با هر حمله يک مرد را کشت بنابراکرد

گفته شود،  احتياج ندارد که! ا خواهند پرستيدزد که اگر او باين سو بيايد، انها پرستيدن بت خود را ترک خواهند کرد و بجای آن او ر

 کهاينای برمن ميجنگم "رای اينکه او گفت، ، برد کردبا خوار شمردن آنها مومنی که او بود، او هرکدام از اين فکر ها را  مانمسل

هنوز در داستان ديگری، . او جنگيد تا اينکه قصابی شد و به شهادت رسيد". پرستيدن را ترک کنيد و تنها خدا را بپرستيد بت شما

از نبرد  ددر لای پتوئی خون آلو از همسر خود پرسيد چگونه او واکنش نشان خواهد داد اگر او بروی زين، 57شهيدی که ميبايد ميشد

تری در هر صورت شهيد از ماده خشک. کرد ها و روسری خودشان شد و آغاز به پاره کردن لباسطبيعتاً زن بيچاره پري. آورده شود

اگر هر زنی روی زمين از من رو گرفت، من او را بخاطر حوری . "بس کن او گفت،: اگر کمی نامهربان به زنساخته شده بود، 

.با آن او بزد و خورد برگشت و شهيد شد !"رد خواهم کرد های چشم سياه بهشت  

 بود اموی وار ارتش هایه با تاکتيکی که نمون جنياد. بودها عربی به خط دفاعها ترکقاطع بنظر ميرسد برگشتگاه نبرد يک حمله 

آنها روی زمين زانو زدند با نيزه . او به مردان خود دستور داد تا از اسب های خود پائين بيايند و بروی زمين قرار بگيرند. پاسخ داد

در حاليکه با خندق هائی که کنده بودند حمايت ميشدند، . نوعی ديوار از سرنيزه درست کردند. بود هائی که سرشان بالا بسوی دشمن

.اری اتکا بنفس با دشمن رو برو شوندانها ميتوانستند با مقد  
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برای و او  لفات قابل ملاحظه ای را تحمل کرده بودندشکاری تسربازان او بآ. باقی ماند خيلی ضعيف جنياددر هر صورت موضع 

بعضی . ای گير کرده بود ، و آنطور که بود او در گذرگاه کوهستانی غير دوستانهبود شکست خورده بسمرقندرفتن  شکستن خط و

در اين شرايط خطرناک او  58.نده بوددرا بري کيش از و خط تدارکاتدور زده بودند به پشت سر او ها ترکوجود دارد که ئی نشانه ها

 ، فرستاد و باو دستور داد امنيت شهر را ترک کند و بکمکسمرقند، فرماندار ساورا پيامی برای توصيه يکی از افسرانش را پذيرفت

، که بان ساورااو انتخابی دارد بين هلاک شدن خودش و يا هلاک کردن  افسرانش باو گفتند که. نه ای نبودتصميم زياد دليرا. او بيايد

، در ابتدا او از اطاعت بپيوند جنياد رسيد تا به ساوراوقتيکه دستور به  59.کشته شود ساورااست تا " آسان تر"او جواب داد برای او 

او را فرزند پيام توهين آميز ديگری فرستاد، جنياد  ميگذارد، اما قدم د و افسران خود او اشاره کردند که او به دام مرگکر خود داری

احساس کرد او  راساو در پايان. بگيردرا ی او هرماندخواند و تهديد کرد يکی از دشمنانش را خواهد فرستاد تا جای ف زن ناپاک

جواب داد  راساواو از راه رودخانه برود، اما دند که باره افسران اصرار به احتياط کردند، و پيشنهاد دادو. انتخابی ندارد مگر اطاعت

از حرکت او بيدرنگ ها ترک. شبانه را دستور ميدهد وار يک رژه در بامداد رسيدن جنيادبه  برای اوکه آن دو روز ميکشد؛ بجای آن 

علفزار را آتش زدند تا از رسيدن ها ترک سخت شد و یجنگ در گيری مقداری در آنجا. جلوی او را گرفتند اه شدند و در بامدادآگ

ا و تاراج هتنها بدنبال حيوانها ترکيکی اشاره کرد که . جويای عقيده افسرانش شد راساويک بار ديگر . به آب جلوگيری کنندها مسلمان

آنها را بحال خود رها ها ترکبکشند،  نبزنند و شمشير هايشان را بيروها را قصابی کنند و بسته هايشان را آتش اگر آنها حيوان: هستند

، يک نوعی ديوار شان پيشروی کنندن پائين بيايند و پياده با نيزها در پيش ديگری پيشنهاد کرد آنها ميبايد از اسب هايشا. خواهند کرد

مانند ها ترکشرايط وحشتناک بود،  .ستقيم بکنده ها را رد کرد و تصميم گرفت يک حمله ميتمام اين توص ساورا. نيزه متحرک

در گرما و خاک، نيروهای . رد شدزمين خورد و رانش خ راساو ه بودند و در آتش ميافتادند،و خاک ناپديد شد در دودها مسلمان

بيرون  راساوبا  سمرقندمردی که از  12000از . يکی يکی آنها را ميگرفتند آنها را شکار ميکردند وها ترکپراکنده شدند و  مسلمان

. مرد بجا ماندند 1000آمدند تنها   

بنابر . رفت، اما او هنوز از گرفتاری رها نشده بودسمرقند  بسوی و وار بهره برداری کرده از وضعيت دوگان دجنيادر اين ميان 

بهمان خوبی بود که او انجام داد، . اردو زد بسوی شهر رفتن برای نوردی فشار آاو بجا 60شه ايکی از افسران بيشتر با تجرب صيهتو

. بود ميبايد می اد بعد نبرد سختیآنطور که بود بامد. او را در زمين باز گير مياوردند، احتمالاً او را از بين ميبردندها ترکچون اگر 

با درنده وارگی شدند  سربازان معمولی شگفت زده. بجنگد آزادی خود را بدست مياورد اسلامدستور داد هر برده ای که برای  دجنيا

و  دپس نشينی کردنها ترکدر پايان . روی سرشان ميگذاشتند بعنوان بدل زره  و در پتوی زين سوراخ ميکردند که برده ها ميجنگيدند،

بود، حالا  هکه از پيروزی کامل محروم شدها ترکارتش . نجات داد خود را پشت ديوارهای بزرگو توانست وارد شهر شود،  جنياد

.حالزمان بجاماند اما تنها برای  دياسک در هامسلمان و حضورکرد  عقب نشينیه آغاز ب  
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:سخت بود و انتقاد شاعران از او وحشيانه بود جنيادمردم برای عمومی افکار  قضاوت  

ريده شده برای ب/  کردی مانند حيوان قصابی شده تو ما را ترک/   شوی تو ميبايد از رهبری برداشته/   تو گريه ميکنیبعلت نبرد 

در حاليکه تو مانند يک دختر نوزادی بودی که در /   دست ها از آرنج بريده شده/  های کشيده خون آلودشمشير/  پستان گرد دختری

سخت پوشيده  وبا گل خشک  / ل چاهی افتاده بودیتنها تو بداخ اگر در روز نبرد/   بدون درک اينکه چه ميگذرد/   خيمه مادرش بود

/   قلب تو از ترس جنگ بيرون پريد/   همانطور که عقاب با کبک بازی ميکند/   جنگ و پسرانش با تو بازی ميکردند/   شده بودی

عرب ، تو از نژاد واقعی جنياد /  و صورتی در بدن فاسد/   من از چشمان گشاد زيبای تو متنفرم/   قلب پرواز کرده تو باز نميگردد

.مشدهای آنها گريه کردی مانند گوسفند گدر حاليکه تو بر/   پنجاه هزار سرگردان بقتل رسيدند/   و اجداد تو فرومايه بودند/   نيستی  

تمام اعتبار خودرا بعنوان يک رهبر نظامی از دست داد و برای  جنياد. بجابماند نميتوانست از قصابی مانند اين هيچکس تشهر

بعضی ها . و مردانش جان سپرده بودند راساوميدان نبرد مانده بود جائيکه در اين ميان هوای شهادت در بالای . هميشه شرمنده شد

 ی، بعضی جداً ميگفتند زمينی که آنها برودر بين زمين و آسمان زده شده بود برای آنهائی که بزودی شهيد ميشدند ادعا کردند خيمه ها

61.بوی مشگ ميداد فتادندا آن  

با  اموی بروز کرد و توانورزی فرماندارانهای خراسان عربمرد اختلاف آشکار در ميان  734در مقام خود در  جنيادپس از اينکه 

ی و جنگ آوری مدام با قحطی پرداخت و سختی های جنگجوئی براگی رنجيد. تهديد شد بن سوراجحريث به رهبری  ارتش شورشی

بنظر ميرسد تمام . نشان زد آمو دريادر ماورای ها عرببه پائين ترين بخت  ،734-6شورش کرد،  حريثسالی که . افزون شده بود

بنظر ميرسد توانسته بود اختيار پايتخت باستانی  کوراک دياسکپادشاه . کيشمگر  از دست رفته بود آمودريا سرزمين های ماورای

و  نشده بود ان دادهبود که در هيچ ميدان عملياتی تن بعرب ير خآن قابل ملاحظ ترين برگشت در تس 62.را پس بگيرد سمرقندخود 

 اما در آنجا يک تفاوت مهم. بود 732در پويتير در نبرداروپا در عرب های که آن بمدت کمی بعد از شکست ارتشقابل توجه است 

برگشت جدی تشتاکاراجا  نبرد گذرگاه در شرق، پيامد. را نمايندگی ميکردها عربواقعاً پايان پيشروی  پويتير، غربدر . وجود داشت

.را نمايندگی ميکرد اما تنها يک برگشت موقتی بود  

 

737-51. و پيروزی اسلام رايبن سناصر  ،االلهبن عبدسعد   

و پادشاهی  بجامانده پير خردمند، بعلت های طبيعی جان سپرد سمرقند، پادشاه کوراک .ير کرديآغاز به تغ 737در ها عربوضع برای 

در آن  .را اشغال کرد تخارستان، حريث بن سراجشورشی  عرببا  ، همگامخاقانزمستان آن سال، . او در ميان فرزندانش تقسيم شد
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عرب های نزاع گروهاحتمالا او ميخواست از . ه بودمنتقل کرد بخارابه  مروپايتخت خود را از ) بن عبداالله اسد( عربزمان فرماندار 

 او ممکن بود همچنين ، وهاعربو يا  ساسانيانگان شرقی بود يا هميشه پايتخت اشغال کنند مرو اما فرار کند ستانیدر پايتخت با

رابطه خوبی با خيلی از  اسد .قادر خواهد بود علامت متفاوتی به اشراف محلی بفرستد بخارااميدوار بود با رفتن به پايتخت باستانی 

، اجداد سامان خدااست، و  برمکینيز ميشد که بنيان گذار سلسله مشهور وزيرهای  برمکگفته شده است شامل  که آنها داشت،

 و سياست مسالمت آميز او اسدماسی ديپل. رن دهم قانون ورزی ميکردنددر ق آمودرياو ماورای  خراسانکسانيکه بر بيشتر  سامانيان

.لازم را ميداشتو تفاوت مهم  مسلمان ها دهط آينتسل ريختن بنياد یارممکن است ب در اين منطقه  

کرد، او اشتباه مرگ بار پراکنده کردن سربازان خود را  بخاراآغاز به حمله های غارتگرانه در محله های  خاقان 737در دسامبر 

حمله های غارتگرانه بکنند، شايد برای پيدا کردن تدارکات در اين زمان تاريک و  تخارستان کرد تا به شهرها و دهکده های

 اسدبا او بيگانه شدند، بعضی از اشراف بسوی  خاقانوان و يا بخاطر درنده خوئی پيرآنها راجلب کرد  اسد رفتاراينکه آيا . درماندگی

در لحظه  خارستانديدار کند و او را در مکانی بنام  خاقانتا با سرباز، بيرون رفت  3000، با اسدبنظر ميرسد . رفتندها مسلمانو 

، يکی از متحدين معين شد زجانجووار بود اما با پادشاه ه دال درندج .غافلگير کرد مرد با خود داشت 4000يکه و وقييکه او تنها ئ

و تنها بخاطر يک کولاک ميکرد ب يتعق ارآنها  اسد فرار کردند در حاليکهها ترک. حمله کرد خاقان، کسيکه از پشت به اسدمحلی 

.ده آنها اجازه داد تا فرار کنند و از يک قتل عام کامل جلوگيری شبرف بود که ب  

او به دوردست های . نشان زد شرگووتو امپراتوری  خاقانکمی بيشتر از يک جنگ و گريز بود، اما آن بپايان قدرت  خارستاننبرد 

. بقتل رسيدکورسول ، با شهرتی بباد رفته، او بدست زير دست خود شکست خورده. ايلیه خود در دره شرق عقب نشينی کرد بپايگا

 شرگوتوامپراتوری  739 ه نگهدارد، و با رسيدنيک پارجچينی ها را در برابر دسيسه های ها ترکنتوانست  کورسولدر عوض 

. مرکزی پديدار شودآسيای  در دوباره شرگوتو از اين ميگذشت تا کشور قرن پسميبايد دو . متلاشی شد  

از . را بعنوان امير جديد منصوب کردر ايبن سناصر د از فاصله کمی بعحشام خليفه ، 738بعلت های طبيعی مرد اسد سال بعد

خيلی . پيش از او آمدند از غرب آمده بودند خراسان ريباً تمام مردانی که به فرمانداریتق. هات يک انتخاب غير معمولی بودبعضی ج

بعضی از آنها توانا بودند، بنظر ميرسد بعضی منصوب شده بودند برای لطف سياسی . از آنها هرگز پيش از آن استان را نديده بودند

سی سال  ناصر رعکسب .برای فرمانداری اين استان مناسب بودند با بيشترين درخواست هاچون  تا اينکه آنها دمشقو يا شخصی در 

او به گروه کوچکی از افسران حرفه ای تعلق داشت که ستاد . در اين استان گذرانده بود، عملاً تمام دوران زندگی بزرگ ساليش را

 ،کمک ميکرد کهاز بعضی جهات  همچنين .باو داده ميشد بود که بالاترين انتصاب او اولين از اينها اما امير پيشين را تشکيل ميدادند،

در ميان خيلی  وار عميق قبيله ای نبود کهه گير رقابت های درنداو در. تعلق داشتنا کينه پيش از او، او به قبيله کوچک  هبيقُت مانند
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بود، متکی به پشتيبانی دمشق  ناصر: ، موقعيت او جنبه های منفی خود را داشتهبيقُت اما، مانند. ريشه دوانده بود های خراسانعرباز 

.او نميتوانست پشتيبانی قبيله ای را فراخواند تا موقعيت خود را حفظ کند دليلی آن وجود نداشت بهرو اگر   

که برايش زاری ميشد، با بيشتر اشراف محلی رابطه خوبی  اسد پيشواره او، .کردن خراسان را آغاز کرد اداره خوبی در لحظه ناصر

بعضی از اشراف هنوز اميدوار بودند که . ديگر قدرتی نبودند تا با آن درگير شوند شرگووهای تترک در همان زمان،. ده بودبر جا کر

چينی ها فرمانبر ها ترکحالاکه "رسيد که شکايت ميکرد  چيندربار  سفيری به شوشاز  714در . ممکن است دخالت کنندچينی ها 

دوردست ميتوانستند القاب دهن پر کنی بدهند، اين چينی های ، اما، در حاليکه "هستند که لعنت پادشاهی ها هستند هاعرب شده اند، تنها

اه ميبودند که حالا تنها بازيگران بيشتر اشراف ميبايد آگ. راهم کنندروشن شد که آنها دخالت نظامی نخواهند کرد تا پشتيبانی موثری ف

.دبا آنها ميبايد جوری کنار بيايند و يا اينکه از بين برون: هستند هامسلماندر شهر   

يکپارچه او بی حاصلی تلاش برای "ميگويد،  گيب همانطور که. بروی دو راه سياسی کار ميکرد ناصر پيش از او، هبيقُت مانند

اندکی بعد از منصوب شدنش، او   63."ديده بودزور را  ا بکار بردنب وی وحشيانه، و بی حاصلی کوششنير با تنها نگهداشتن کشور

او . در نگاه اول، بيشتر در باره پول بود 64.که بطور کلی بيانيه سياسی بود ‡.کردای ی انرسخنمرو در مسجد در پايتخت استانی 

تمام . مالياتی خواهند داشت مزيت) هاعرببايد توجه شود، نه (ها مسلمانشده است و بنابر آن ها مسلمانروشن کرد که او نگهبان 

استنباط . از جزيه معاف خواهند بود، که با آن منظورش ماليات فردی بود هامسلمان اماخواهند داشت  یها بدهی خراج مالياتزمين

مزيت مالی يکسانی خواهند داشت؛ تمام بی دين ها، از هر و ن ويا ديگر شده های محلی، شأ عرب، چه مسلمانهاتمام : روشن بود

که ماليات انفرادی پرداخت ميکردند حالا  نمسلما 30000گفته شده است . ميکردندپرداخت  جزيه طبقه و يا پيشينه نژادی، ميبايد

، يا ناصرالبته، تاثير حکم . ع بپرداخت کردن کنندوبی دين مجبور بودند شر 80000ديگر مجبور نبودند پرداخت کنند، در حاليکه 

شخص بدين معنی بود که  اسلام و مرج گذشته، استنباط گسترده ای داشت؛ ديگر شدن بهج بهتر آئين نامه او برای وضعيت با هر

و  خراساندر آفريدن طبقه قانون ورز در  نقشی بازی کرد آن پاداشی روشن و جذاب بود و. ميشد انجزو برابر اجتماع قانون ورز

بود که بر ضد ناصر و دولت های خراسانی مسلماناين بدنه . عربند تا با شناسائی نژادی معين ميشداسلام که با دين آمودريا  ماورای

.ندگماشت 750در  اسلام بعنوان قانون ورزان دنيایرا  عباسيانو  به شورش برخواست 747اموی در   

هيچ  خوارزم و تخارستاناين واقعيت که ما عملاً در اين زمان در باره . بنظر ميرسيد در کوتاه مدت، سياست ناصر موفقيت آميز بود

. بودند هامسلمان ميکند که اين ناحيه ها بطور عمده صلح آميز زير قانون ورزی، پيشنهاد دياسکچيز نميشنويم، و اندکی در باره 

، بطور  ناً در باره آنهائی که ما ميدانيم، و اين مطمئديگرشده بودند باسلاماين زمان بيشتر اشراف اين ناحيه  رسيدن ممکن است با

                                                            
‡  در شهر را مخاطب قرار دهد و در باره موضوع های روز اطلاعيه های عمومی  مسلمان مراسم جمعه تنها وقتی بود که امير ميتوانست رهبران
. بدهد  
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: خدمت ميکردند ناصردر ارتش  درياآمو از ماورای واحد هائی. درست است برمکی های بلخو  بخاراقابل توجه قانون ورزان 

و حتی از مکان وحشی دور افتاده  کيش، سمرقند، بلخمرد از  20000، او ميکرد حمله های غارتگرانه 739در  شوش به او وقتيکه

يشتر آنها محلی بودند و بداشته باشند، اما مانند اين است که  عرببعضی از اينها ممکن بود نسب . در نيروهای خود داشت اوشورسانا

.ملحق شدنده بودند پرداخت و غارتباميد  مسلمانهای به ارتش  

اين . فرار کرده بودند انافرکبه شرق به  720، کسانيکه در دوران جنگ های تا برگردند کرد دياسکاقدام به تشويق بازرگانان  ناصر

آن پس مرتد  ر شدند و ازديگ باسلامآنهائی که  اولين آنها اين بود که .شرايطی را در خواست ميکردند ديانسک. موضوع آسانی نبود

دور زدن کار آسانی  بود، و آنرا) و هنوزهست(مرگ اسلام  بود؛ مجازات مرتد شدن در یمشکل اين يک. دشدند نبايد مجازات بشون

اين روزهائی پيش از . که تصميم خود را بگيرداين را از يک دانشورز دينی بپرسد پيش از اين مجبور نبود ناصر جالب است که. نبود

حتی نيم قرن بعد، فکر اينکه  .ابتکار خود تصميم گرفت که اين امتياز بايد داده شود ، و او بسادگی بهبود اسلاممدون شدن قوانين 

ميتوانست بنا بر توانورزی فرماندار استان ناديده گرفته شود غير قابل فکر کردن بود، اما در شرايط اين  اسلامچنان جوهر آشکار 

يلی سپس پرسش ماليات های عقب افتاده بود که خ. جان بدر ببرد اسلام ميتوانست بخاطر منافع بزرگتر ناصر خشن پيشواره مرزهای

، شايد شگفت آورانه. زندانی نگه ميداشتند ديانسککه  بودی ئهامسلمانپرسش در پايان . ها هم پاک شدنداز تاجرها بدهکار بودند، اين

 ناصر .بررسی شد مسلمانتنها بعد از اينکه اجداد آنها توسط يک قاضی  دند که برگردانده شوناحتياج دار هاموافقت کرد که اين ناصر

رد کرد، اما در پايان او موافقت کرد که خودش در ابتدا توافق نامه را  حشاممراکز مقدار زيادی انتقاد شد و خليفه از بعضی  بوسيله

65.برگشتند دياسکقرار داد بسته شد و تاجرها به  .امياب و نيرومند استمهمترين چيز جلب کردن اين مردان ک  

وئی ها مصور اما گيج گزارش اين جنگج. بود فرکان و شوشبه  739بان آقدام کرد اعزام نظامی  ناصر تهاجمی که تنها عمليات

در پايان  را محاصر کردند،قبا رسيد آنها شهر  فرکانبه دور دست  ناصروقتيکه ارتش . کننده است و جريان وقايع کاملاً روشن نيست

؛ گفته شده است که او جريان يافتمذاکرات با مادر شاهزاده جوان  بوسيله يک مترجم .قانون ورز برسر شرايط توافق کردندبا پسر 

شرقی  ايرانیت بهره برد برای دادن يک سخنرانی کوتاه درباره پادشاهی، که بما نگاهی کوتاه از ذهنيت اين توانورزان از فرص

يک وزير که او بتواند تمايلات : مگر اينکه او شش چيز داشته باشد او آغاز کرد، ،"نيست يک پادشاه حقيقیيک پادشاه ". ميدهد

و کسيکه توصيه های قابل اعتماد باو بدهد، يک آشپز کسيکه، هروقت شاه احساس ميکند غذا دوست ه  خود را باو بگويد نرازوار

ببيند و بصورت او نگاه را  تا او با فکر بهم ريخته ای ميرودا بخوردن وسوسه کند؛ يک همسر که، ندارد، چيزی پيدا کند که او ر

ر که از کار نيفتد وقتيکه او با يژ که بتواند در آن پناه جويد، يک شمشباعث شود که نگرانی های او ناپديد شود؛ يک دو اين کند، 

  66.دشمن ميجنگد و يک خزانه که او بتواند از آن در هر جای دنيا که بخواهد زندگی کند
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ندار اشغال فرماندار قديمی ميشد تکان خورد، کسيکه نسبتاً مکانی معمولی را در اردوگاه فرماه بيقُت همچنين از کرداری که با پسر

که زير بود  کسی هقُتيب اين. با يکديگر نداريد مناسب ايمان نگه نميداريد و همينطور رفتاریعربها شما " او شکوه کرد،. کرده بود

شما بايد جای . نشانی با اينوجود او را پائين تر از خود می اين پسر او است،. بنای قدرت شما را ريخت، همانطور که من خودم ديدم

که هنوز بعد از بيست  او شأن ميراثبعد از مرگ زشت او و اهميت  هبيقُت از شهرت اين يک تائيده ای است!" ض کنيدرا عوخود 

.سال وجود داشت  

وقت  دياسکممکن است برای آرام کردن  ناصر. بنظر ميرسد اين جنگجوئی نشانه ميزند به پايان اعزام های نظامی تهاجمی اصلی

ها ترکاکنون که . ميشود عباسيان که بعداً انقلاب بود و جنبش شورشی خراسان و مروببعد او کاملاً مشغول  745گذاشته باشد اما از 

قصد داشت  744در  بنظر ميرسد يک سفارتی. ندنفرستاده شد تا روابط را منظم ک چينسفيرانی به مانعی بين دو کشور بزرگ نبودند 

در جنوب ( زابلستان، و حتی شوش، تخارستان سکديا شامل نمايندگانی بود از شهرهایرتی را توسعه دهد و تجا تا ارتباطات

   67.ندفرستاده شد 747و  745سفرای بيشتری در ). فغانستانا

 کم و زياد که خطی در امتداد اسلامهای شمال شرقی دنيای و مرز کامل شده بود آمودرياتسخير ماورای  750 سالرسيدن  بااصولاً 

 اسلامی قانون ورزی. گاه ها بودتهمچنين آن مرز سکون. باقی ماند بعد سه قرنهای سلجوق ترکتا آمدن  برجا شده بود و بدون تغيير

بيشتر بسوی شرق، در چمن زارهای گسترده . شده بود برجا ی وجود داشتيهای باستانی و دهکده هاکه در آنجا شهردر مکان هائي

سخت ترين آمودريا  تسخير ماورای .ير بزرگ ادامه پيدا کردي، باورهای باستانی و روش های زندگی بدون تغرقيزستانقو  قزاقستان

 گیدنشتبکرات برگ اسلام بودند، و ارتش های م و پايدارمخالفان آنها مصم .هرگز به آن دست زدند مسلمانتسخيری بود که ارتشهای 

 ی و همراهی باهمکار اقدام بهر ايبن سناصرو  بن عبداهللاسد  تنها وقتيکه اميرانی مانند در پايان،. را از سرگذراندند خودهای 

، اما ارزش ها و بر دين محلی پيروز شد اسلام ناًمطمئ در اين مکان .امکان پذير شد آمودريا ورای تسخير کردند برگزيدگان محلی

.اشتگذ اثر گسترده ای شرق اسلامی بر فرهنگ تمام دنيای آن نیايرافرهنگ  و دبجا ماندن آمودرياقانون ورزی اشراف ماورای   

هيچ  عربیما از آن عملاً در منابع . وجود داشت مرکزی آسيایبرای  تعين کننده در هر صورت، در آنجا يک عمل پايانی جنگجويانه

در خواست  تخارستانشاهزاده  749و  747در  68.دنبعضی از جاهای خالی را پر ميکنچينی ها چيز نميدانيم، اما گزارش ساليانه 

هرگز در آن نفوذ  مسلمان های، مکانی که ارتشسندشمه رودخانه ، نزديک سرچکرد گيلگيت بر ضد راهزنان در چينی ها کمک از

را ميفرستد کره ای يک افسر چينی کورا فرماندار . بکار برده ميشد ديانسککه بعضی وقتها توسط تجار  چيننکردند، در امتداد راه 

در امتداد راه با شيب تند آنچه حالا بزرگ راه  جنگ های شگفت آور، او از کوهستانهادر يک سری . با اين مشکل در گير شود تا

در اختلاف او با پادشاه همسايه  ود تاشميخوانده فرا انفرک او سپس با پادشاه. ميدهدرا شکست  ناميگذرد و شورشي است ومکاراگ
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کمک بگيرد، که خود را ابومسلم  ،عباسياند تا از امير ميکنند و شاه فرار ريميگرا  شوش در پايان چينینيروهای . کمک کند شوش

 یانفرک ينبا متحدچينی ها  .فرستاد حزيد ابن صلانيروئی زير فرمان يکی از ستوان هايش  ابومُسلم. مستقر کرده بودسمرقند  در

گيری در چينیو  عربهای اين اولين وآخرين باری بود که ارتش. روبرو شدند 751در جولای  نمسلما با ارتش ترکخود و تعدادی 

.نداريم جدالبيشتری از اين اما غم انگيز است که ما جزئيات  دپيروز شدنها عرب. مستفيم داشند  

 نفوذ نکردند، هرگز راه ابريشم را به شوشيا شمال  انفرکهرگز به شرق  عربهای نيرو. پايان دورانی نشان زد گيری براين در

. رفتند قدر به غربينهرگز ا چينیهای اين آخرين باری بود که ارتش نينهمچ. دنبال نکردند کوبی و گذشتن از صحرای يانگ سينک

با  چينمرکزی و خود  آسيای ،755برميگشتند تا انتقام شکست را بگيرند، اما چهار سال بعد، در  یآنها احتمالا با نيروی زياد

هر اميدی که . ديدار شوندپ کاشغردوباره در  چينیهای ک هزاره ميبود پيش از اينکه ارتش، و ميبايد ييدنداز هم پاش ان لاشان شورش

نند نبرد ، ماتالاس و يا تارازنبرد . برای هميشه پايان يافت پشيبانی خواهند کرد هاعربآنها را برضد چينی ها داشتند که  دياسکاشراف 

در  عربهر دو به دورترين محدوده توسعگری . همزمان بکوتاهی گزارش شده است عربیدر غرب، در منابع  732در پويتيرز

.نشانه زدند مکان های خود  

بطور گسترده ای اين عقيده باور شده است که . کاملاً متفاوت یدليلبرای  اما بياد آورده ميشود عربیدر منابع  تالاسنبرد همچنين 

ناً اين مورد مطمئ. آوردند عرباسير شدند تکنولوژی ساختن کاغذ را بدنيای ها عربصنعتگرانی که در دوران اين جنگجوئی توسط 

 پاپيروسو ديدار ميشود، تنها از نيمه دوم قرن هشتم پ اسلامیکاغذ را ميشناختند، اما در اجتماع چينی ها  وجود دارد که پيش از اين

 تالاسيم دقيقا چه واقعيت تاريخی پشت گزارش زندانی های انيم بگوئما نميتو. ين ميکندرا بعنوان ماده اصلی نوشتن جايگز و پوست

 مرکزی منجر به وارد کردن اين ماده آسيای درچينی ها در هر صورت، چيزی که امکان دارد اين است که ارتباط با . قرار دارد

دنيای  و بعداً هامسلمان ، کاغذ تاثير بزرگی در با سوادی و فرهنگارزان و آسان برای توليد کردن وبکار بردن. نوشتن شد ایبر

                                                                                                                                       .داشت اروپائی
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